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 ها  تخصصدی،  ناکهها و درسجهاگانه، به استناد فرهن  ط ر به واژگانی کعنایی
 بدا  ن   تقابل، هر با کتناظر ر ر  برگردان ش د. در کرحل  بعه،کی داد  دست به

 در. ش دکی کعرفی ریاضی تاب  و هاکجم عه نظریه ای کناسب ابزارها  ای استفاد 
 ای هدایی نم نده  دادندسدت ر ر ، با بده  ها رابةه ای ی  هر کارآیی پسین، گامِ
برگردانِ  که ش دکی داد  نشان پایان، در و گیردکی قرار آیک ن ک رد  فارسی، یبان

 است. کارآکه فارسی یبان چارچ ب در تقابل ای ن   هر با کتناظر ر ر ِ
 

سدای ، روابدط     ر : روابدط کفهد کی، تقابدل کعندایی، رد     های کلیددی  واژه
 سای  روابط کفه کی کفه کی در سةح واژ ، ر ر 

 

 مقدمه .1
سده   ،شناسدان  اکه تماکی کعند  کشاهه  نم د به سادگیت ان کی کعناشناسیها   ناکهبا کرور  بر درس

 کاننده  هدایی نام باشناسی  سه ن   کعنا(. این Safavi, 2011انه ) را بهیهی فرض کرد  اکعن  ن   کةالع
شد نه. بسدیار  ای    کدی  کةدر   «3کنةقدی  کعناشناسدی »و  «2فلسدفی  کعناشناسدی »، «1یبدانی  اشناسیکعن»

 کعناشناسدی و در قالدب    شده   ارائده ای س   فیلس فان یبان  نخست ،کعناشناسی یبانکفاهیم اکروی ِ 
  گدرو که ای س   این  رداشار  ک« 4اک ر کسلم کعنی»ت ان به  انه؛ ای آن جمله کی فلسفی کعرفی شه 

یبدان را    کعناشناسدی هدا    ناکده بده درس و شده     ا  سداد   گ نده  سپس، به ،ةر  شه ک هایلس  ای ف
 کد ارد کشدابه  و « شم ل کعنایی»، «تناقض کعنایی» کاننهت ان اک ر کسلمی  در این ک رد کی .است یافته

کعندایی    نظرید  آن است کده هدر  « اک ر کسلم»گذار  این دسته ای کفاهیم به نام دلیلِرا کعرفی کرد. 
تدر   کلدی  با عند ان  کعناشناسیها   ناکهاین اک ر در درس دست دهه. بایه بت انه تبیینی ای این اک ر به

 ش نه. در دو سةح واژ  و جمله کةر  کی« روابط کفه کی»
 داندش دقید   ، ای ابزارهدا   شد د  کینیز شناخته « ر ر  کعناشناسی»کنةقی که با نام  کعناشناسی
همدین اکدر سدبب شده  تدا       .بدرد بهر  کی گ ناگ ن  کنة  ریاضی برا  بیان کفاهیم ژیو  ریاضی و به

شناس هم ار   به این ترتیب که، دانشمنهان کعنا ا  به آن داشته باشنه.   ت جه ویژ رشناسان هم ا کعنا
کعندی    در کةالعد  ،رد ر   کعناشناسدی کدارگیر  ابدزار    بده  هدا  خد د را ردر     قسمتی ای پژوهش

ها  ک ج د در ایدن حد ی  بده آن پرداختده شده ،       و ن شته هاهیای ای ک ارد  که در کقال انه. کرد 
بده  ، به ط ر کشخصجا که پژوهش حاضر، ای آن سای  روابط کفه کی است. بررسی اکاان ر ر 

                                                                                                                   
1 linguistic semantics 
2 philosophical semantics 
3 logical semantics 
4 semantic facts 

بدده  کده  رورت داردضد  هدا پرداختده،   در سدةح واژ  « تقابدل کعندایی  »کفهد کی    سدای  رابةد   رد ر  
 .اشار  ش د ،این رابةه ر ر ِ برگردانِ دادنِدستدر به شه ها  انجام تلاش

به نگارش  شناسی ک نتاگی  یا کعنا 1( کتاب خ د را بر اساس دست ر ک نتاگی Cann, 1993کان )
، کعنا  واژگانی را کتابش فصل هفتم  ، در اداکو  است. کرد  ارائهو آن را در د  فصل  در آورد 

در پی نه بدا تعریدف   ( Cann, 1993)کان  است.ژگانی را کعرفی نم د کرد  و در آن روابط وا ارائه
بدهیهی وجد د داشدته     اگر، کعندا   تنها و است اگر Yدر تقابل کعنایی با  X» ن یسهکیتقابل کعنایی 
 :                     «را به این ر رت کرب ط کنه ’Yو  ’Xباشه که 

 x [X’(x) → ⌐Y’(x)]∀کتمایز است.(  Yای کتمم  X)کتمم  
 (:Cann, 1993, p. 220است. )ارائه کرد ییر را   و نم ن

  ∀x [cat’(x) → ⌐dog’(x)]. 
 است اگرY در تضاد کعنایی با  X» که استتعریف کرد  گ نه تضاد کعنایی را نیز این ،در اداکه  و
 :«را به این ر رت کرب ط کنه ’Yو  ’X  بهیهی وج د داشته باشه که ااگر، کعن تنها و

 (:Cann, 1993: 221است. )د عن ان کثال آور  ییر را بهها   و نم نه
∀x [∀P [(big’(P))(x) → ⌐(small’(P))(x)] ]. 
∀x [∀P [(small’(P))(x) → ⌐(big’(P))(x)] ]. 

کهدم آن و افدراد    هدا  حثشناسی، کبرا با هه  کعرفی کعنا ( کتاب خ دSaeed, 2009سعیه )
بده کعندی در سدةح واژ      کتداب، بخدش دوم  در  اسدت.  د درآوررش نگابه تأثیرگذار در این ح ی  

 ک ارد  ای این قبیدل و « استلزام کعنایی»، «چنهکعنایی»، «کعنایی هم»  کاننه هاییابةهو ر شه  پرداخته
کعرفدی   پدس ای است؛ در ایدن فصدل،    ه کةر  ششناسی ر ر   کعنادر فصل دهم،  است.  هارائه ش

  شناسی کعنا  نظری ،ک ارد کشابهها و  کجم عه  ها ، نظری نماها، کنة  گزار  کفاهیم بنیاد  کاننه کمیت
شناسی    تا با استفاد  ای ابزارها  کعناهدر این فصل تلاش شهمچنین، است.  شر  داد  شه ،ر ر 
  .گرددروابط کعنایی در سةح واژ  کعرفی  برخیر ر ، 
 :ن یسهکی 2تضاد کعنایی با پی نهدر ( Saeed, 2009, p. 324سعیه )

‘If something is dead then it is not alive.’ ∀x (DEAD (x) → ⌐ALIVE (x)). 
بدا هده     ،عندایی تضداد ک   ای رابةد  (Saeed, 2009) برگدردان رد ر  سدعیه   با ت جه به ایناه، 

 است. نگارنه  در این پژوهش ای آن بهر  برد  ،پژوهش حاضر هماهنگی دارد

                                                                                                                   
1 Montague grammar 

 است.کعرفی کرد  binary antonyms ابةه را با عن انسعیه در کتاب خ د این ر 2

 x [∀P [(X’(P))(x) → ⌐(Y’(P))(x)]∀ [. ا  کشخص کتمایز هستنه.(         در داکنه Yو  Xها   )کتمم
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بدده  کده  رورت داردضد  هدا پرداختده،   در سدةح واژ  « تقابدل کعندایی  »کفهد کی    سدای  رابةد   رد ر  
 .اشار  ش د ،این رابةه ر ر ِ برگردانِ دادنِدستدر به شه ها  انجام تلاش

به نگارش  شناسی ک نتاگی  یا کعنا 1( کتاب خ د را بر اساس دست ر ک نتاگی Cann, 1993کان )
، کعنا  واژگانی را کتابش فصل هفتم  ، در اداکو  است. کرد  ارائهو آن را در د  فصل  در آورد 

در پی نه بدا تعریدف   ( Cann, 1993)کان  است.ژگانی را کعرفی نم د کرد  و در آن روابط وا ارائه
بدهیهی وجد د داشدته     اگر، کعندا   تنها و است اگر Yدر تقابل کعنایی با  X» ن یسهکیتقابل کعنایی 
 :                     «را به این ر رت کرب ط کنه ’Yو  ’Xباشه که 

 x [X’(x) → ⌐Y’(x)]∀کتمایز است.(  Yای کتمم  X)کتمم  
 (:Cann, 1993, p. 220است. )ارائه کرد ییر را   و نم ن

  ∀x [cat’(x) → ⌐dog’(x)]. 
 است اگرY در تضاد کعنایی با  X» که استتعریف کرد  گ نه تضاد کعنایی را نیز این ،در اداکه  و
 :«را به این ر رت کرب ط کنه ’Yو  ’X  بهیهی وج د داشته باشه که ااگر، کعن تنها و

 (:Cann, 1993: 221است. )د عن ان کثال آور  ییر را بهها   و نم نه
∀x [∀P [(big’(P))(x) → ⌐(small’(P))(x)] ]. 
∀x [∀P [(small’(P))(x) → ⌐(big’(P))(x)] ]. 

کهدم آن و افدراد    هدا  حثشناسی، کبرا با هه  کعرفی کعنا ( کتاب خ دSaeed, 2009سعیه )
بده کعندی در سدةح واژ      کتداب، بخدش دوم  در  اسدت.  د درآوررش نگابه تأثیرگذار در این ح ی  

 ک ارد  ای این قبیدل و « استلزام کعنایی»، «چنهکعنایی»، «کعنایی هم»  کاننه هاییابةهو ر شه  پرداخته
کعرفدی   پدس ای است؛ در ایدن فصدل،    ه کةر  ششناسی ر ر   کعنادر فصل دهم،  است.  هارائه ش

  شناسی کعنا  نظری ،ک ارد کشابهها و  کجم عه  ها ، نظری نماها، کنة  گزار  کفاهیم بنیاد  کاننه کمیت
شناسی    تا با استفاد  ای ابزارها  کعناهدر این فصل تلاش شهمچنین، است.  شر  داد  شه ،ر ر 
  .گرددروابط کعنایی در سةح واژ  کعرفی  برخیر ر ، 
 :ن یسهکی 2تضاد کعنایی با پی نهدر ( Saeed, 2009, p. 324سعیه )

‘If something is dead then it is not alive.’ ∀x (DEAD (x) → ⌐ALIVE (x)). 
بدا هده     ،عندایی تضداد ک   ای رابةد  (Saeed, 2009) برگدردان رد ر  سدعیه   با ت جه به ایناه، 

 است. نگارنه  در این پژوهش ای آن بهر  برد  ،پژوهش حاضر هماهنگی دارد

                                                                                                                   
1 Montague grammar 

 است.کعرفی کرد  binary antonyms ابةه را با عن انسعیه در کتاب خ د این ر 2

 x [∀P [(X’(P))(x) → ⌐(Y’(P))(x)]∀ [. ا  کشخص کتمایز هستنه.(         در داکنه Yو  Xها   )کتمم
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 ابزار نظری پژوهش .2
ها  طبیعی، نیدای بده ابزارهدایی اسدت کده      یبان کعنا   شناسی ر ر  در کةالعهنگام کاربرد کعنا به

 ش نه. بخش کعرفی کیانه که در این  شناسی را  یافتهط ر کاکل ای کنة  به یبان تقریباً به
 

 ها مجموعه ةنظری. 1 .2
هدا  رد ر  کد رد    ت ردیف  یریاضیات کهرن است و کفاهیم آن در تمداک   ها، پای کجم عه  نظری

ایدن حد ی ، اگدر بتد ان کفهد م کجم عده را        پژوهشدگران بسدیار  ای   باورگیرد. به  استفاد  قرار کی
ط رکده   همدان  .(Movahed, 1989) دنم نا آن ب  کفاهیم ریاضی را بر پای  ت ان بقی ، کیردتعریف ک

هدا و روابةدی اسدت کده     هدا، اعضدا  آن   کجم عده  ةها دربدار  کجم عه  آیه، نظری ای ناکش نیز برکی
ا  ای  رسدته ، 1کننده. کجم عده   هم برقرار کدی  شان نسبت به دهنه  ها ای طری  اعضا  تشایل کجم عه
کاننده  دیگدر    هدا  تخصصدی  واژ انده.   ه  شده  بن کنار هم دستهدر ها یا چیزهایی است که  پهیه 

دیگدر،   بیدان . بده  انده شده  گرفتده  کدار   ها  کنة  برا  این کفه م بهنیز در کتاب« 3گرو »و « 2طبقه»
هدر چیدز   باشدنه.      اعضدا ت اننده   کدی است که این عنارر   کجم عه، گردآور  انتزاعی عنارر

ر آن اسدت. ای اند ا  روابةدی کده کیدان      ترین را  تعریف ی  کجم عه، فهرست کدردن عنارد   ساد 
هدا اشدار    ت ان به ییرکجم عگی، اجتما  دو کجم عه و اشدترا  آن  کی ،ش د ها برقرار کی کجم عه

آن، با کنة  جهیه ارتباط   بر ا  برخ ردار است؛ افزون  کرد. این نظریه در ریاضیات ای اهمیّت ویژ 
 یابه. کاربرد کی شناسی نیزدر یبان ر این کبناکستقیم دارد و ب

 

 ها گذاری مجموعه. نام1. 1. 2
شد د   ها استفاد  کدی  گذار  کجم عهبرا  نام A ،Bبزرگ کاننه  ها حر ای ها،  کجم عه  در نظری

کدهام ای اعضدا    اسدت. هدر   کجم عه اعضا  آن ةو نماد }{ در دو طر  ی  کجم عه، دربرگیرنه
 ه نام دارد.کجم ع 4ش د، ی  عض  که در ی  کجم عه آورد  کی

 =Aها  فارسی که سه نقةه دارنه:        }پ، ژ، چ، ش، ث{  ن یسه  . کجم ع1
 

 . عضویت در مجموعه2. 1. 2
  شد د و رابةد   هدر عضد  بدا ید  کجم عده، اسدتفاد  کدی        نماد  است که برا  نشان دادن رابة  

 دهه: عض یت را نشان کی

                                                                                                                   
1 set 
2 class 
3 group 
4 element 

aB  ،یعنیa عض   ای کجم ع  B .است 
a∉B  ،یعنیa عض   ای کجم ع  B  .نیست 
 رویها  یوج هفته:  . کجم ع2

 .      «اسفنهA∌ »و «شنبه A»بنابراین:   =A}شنبه، دوشنبه، چهارشنبه{
 کنیم. کی کشخص ∅  نشان با و ناکیم کی 1تهی  کجم ع را آن باشه، نهاشته عض   هیچ ا  کجم عه اگر
 {∅}=Aرؤسا  جمه ر ین ایران:   . کجم ع3

  خ انده   2جهدانی   ست، کجم عا گ وتکه شاکل تماکی واحهها  کنفرد ک رد گفا   کجم عه
نشدان داد    Mش د و بدا علاکدت    کادر نیز ناکیه  کی  کرج  و کجم ع  ها  کجم عنام ش د که با کی
 ش د. کی

  =M{9،7،5،3،1} جهانی اعهاد فرد ی  رقمی  . کجم ع4
 

 هامنطق گزاره. 2. 2
ا  ای  ها  یبان طبیعی بده ینجیدر    ها، جملهآن  وسیل هایی وج د دارنه که به ها نشانه در کنة  گزار 

همدین دلیدل اسدت کده یبدان کنةد         ش نه. بده  ها ترجمه کی نمادها و در حقیقت، به یبان کنة  جمله
 ناکنه. ها را یبان ر ر  کی گزار 

 
 متغیرها. 1. 2. 2
p ،q ،r  یدا   3نهایت اداکه پیها کننده، کتيیدر   ت اننه تا بی گذار  کی و ک ارد  ای این قبیل که با شمار

 .ها  خبر  هستنه هستنه که نشانگر کحت ا  جمله 4ا  کتيیرها  جمله
  وسدیل   تد ان بده   کدی بدرا  نم نده،    ا  اسدت کده  جملده « شد د  اگر باران ببارد، ه ا تمیز کدی » . 5

 را بده « شد د  ه ا تمیز کدی » و  «بارد باران کی»ها  خبر   نین نشان داد که جملها  چ کتيیرها  جمله
 : کرد این ر رت باین یسی  ( را به9) گرفته و جمل در نظر  rو  qترتیب برابر با کتيیرها   

 . r، آنگا  qاگر  (الف .5
 

 پرانتز. 2. 2. 2
گدذار  اسدت کده در یبدان کنةد        نقةده   ش د، تنهدا نشدان   ) ( نمایش داد  کی استفاد  ای پرانتز که با

 رود. کار کی هها ب گزار 

                                                                                                                   
1 empty set 
2 universal set 
3 variable 
4 sentence variables 
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aB  ،یعنیa عض   ای کجم ع  B .است 
a∉B  ،یعنیa عض   ای کجم ع  B  .نیست 
 رویها  یوج هفته:  . کجم ع2

 .      «اسفنهA∌ »و «شنبه A»بنابراین:   =A}شنبه، دوشنبه، چهارشنبه{
 کنیم. کی کشخص ∅  نشان با و ناکیم کی 1تهی  کجم ع را آن باشه، نهاشته عض   هیچ ا  کجم عه اگر
 {∅}=Aرؤسا  جمه ر ین ایران:   . کجم ع3

  خ انده   2جهدانی   ست، کجم عا گ وتکه شاکل تماکی واحهها  کنفرد ک رد گفا   کجم عه
نشدان داد    Mش د و بدا علاکدت    کادر نیز ناکیه  کی  کرج  و کجم ع  ها  کجم عنام ش د که با کی
 ش د. کی

  =M{9،7،5،3،1} جهانی اعهاد فرد ی  رقمی  . کجم ع4
 

 هامنطق گزاره. 2. 2
ا  ای  ها  یبان طبیعی بده ینجیدر    ها، جملهآن  وسیل هایی وج د دارنه که به ها نشانه در کنة  گزار 

همدین دلیدل اسدت کده یبدان کنةد         ش نه. بده  ها ترجمه کی نمادها و در حقیقت، به یبان کنة  جمله
 ناکنه. ها را یبان ر ر  کی گزار 

 
 متغیرها. 1. 2. 2
p ،q ،r  یدا   3نهایت اداکه پیها کننده، کتيیدر   ت اننه تا بی گذار  کی و ک ارد  ای این قبیل که با شمار

 .ها  خبر  هستنه هستنه که نشانگر کحت ا  جمله 4ا  کتيیرها  جمله
  وسدیل   تد ان بده   کدی بدرا  نم نده،    ا  اسدت کده  جملده « شد د  اگر باران ببارد، ه ا تمیز کدی » . 5

 را بده « شد د  ه ا تمیز کدی » و  «بارد باران کی»ها  خبر   نین نشان داد که جملها  چ کتيیرها  جمله
 : کرد این ر رت باین یسی  ( را به9) گرفته و جمل در نظر  rو  qترتیب برابر با کتيیرها   

 . r، آنگا  qاگر  (الف .5
 

 پرانتز. 2. 2. 2
گدذار  اسدت کده در یبدان کنةد        نقةده   ش د، تنهدا نشدان   ) ( نمایش داد  کی استفاد  ای پرانتز که با

 رود. کار کی هها ب گزار 

                                                                                                                   
1 empty set 
2 universal set 
3 variable 
4 sentence variables 
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 انه. کارگیر  پرانتز، به خ بی کشخص شه  با به ˄r)→s  q) ˅ ((pر ر   . اجزا  جمل6
 
 ها. ادات3. 2. 2
 بداییی هدا کداربرد    ةد  گدزار   نه که در یبان ر ر  کنهست ها  کنةقی، نمادهاییها یا ثابت1داتا

 ش نه. کعرفی کی پسینها  که در ییربخش دارنه
 

 نفی یا نقض. نشانة 4. 2. 2
دیگدر  سداخت کده اگدر اولدی رده، باشده،          ت ان جمل خبر  کی  ها، ای هر جمل در کنة  گزار 

 ,Movahed) اول اسدت   دوم نقدیض جملد    دوکی کذب ش د و برعاس. در چنین شرایةی، جملد 

سداییم.   آن کدی  ابتدها  بده  « چنین نیست که»یض هر جمله را با افزودن عبارت . در کنة ، نق(2002
ش د. به ایدن ترتیدب،    نشان داد  کی ~یا  ⌐ش د و با علاکت  ناکیه  کی 2نفی  نشان« ن نیست کهچنی»

 عاس. کاذب است و به⌐ p راد، باشه،  pاگر 
 ه ا سرد است. (الف .7
 چنین نیست که ه ا سرد است.  (ب    

سای  فعدل   یکتهاول نیست و آن را با کنف« چنین نیست که»البته، در یبان طبیعی فارسی کاربرد 
بدرا    صدست داد کده درآن    را به (1جهول )ت ان  ها  کتناقض کی ک رد جملهدر  دهیم. نشان کی
 است.    کار رفته  برا  کذب به كره، و 

 
 صدق ارزشِ :1جدول 

 
 
 
 

 . نشانة عطف5. 2. 2
کرکدب    دهده، تدا جملد    ها  ساد  را به هم پی نده کدی   است که جمله« و»، همان ادات 3عةف  نشان

. اکاانات این ادات در کنة  بدا  (Kahnsari, 2000) دهنه نشان کی ˄ساخته ش د و آن را با علاکت 
است. در  ˄p qهم ار  کعادل  ˄q pاکاانات آن در یبان طبیعی کتفاوت است. برا  نم نه، در کنة  

 که، در یبان طبیعی چنین شرایةی وج د نهارد. حالی

                                                                                                                   
1 connective 
2 negation 
3 conjunction 

P p⌐ 
   ص
 ص  

 ر تخت درای کشیه و کرد.اکیر د (الف .8
 رد و در تخت درای کشیه.اکیر کُ (ب    
تدر    ب طد ینی کرکد  هدا  کدار رود و جملده   ن بیش ای دو جمله بده ت انه در کیا عةف کی  نشان

هدا   ترکیدب  شد د. رده،ِ   هدا کعلد م کدی    کم  پرانتز، ترتیب ترکیب سدای   بساید که در کنة  به
کرکب به هدم    ا  است که برا  تشایل جمل خبر  ساد  ها هتماکی جمل به ره،ِ وابسته ،عةفی

 دهه. کی نشانها  عةفی را اریش ره، ترکیب (،2انه. جهول ) پی نه خ رد 
 

 های عطفیترکیب صدقِ : ارزش2ِجدول 
  
 
 
 
 
 

 . نشانة فصل6. 2. 2
شد د. ای   نشدان داد  کدی   ˅طبیعی فارسی دارد و با نمداد  در یبان « یا»، کاربرد  شبیه به 1فصل  نشان

ش د کده ترکیدب فصدلی آن     کرکبی ساخته کی  ا  دیگر، جمل به جمله« یا»ساد  با   پی نه ی  جمل
ناکیده    2هدا  فاردل   انه، سای  به هم پی نه خ رد « یا»هایی که با  ش د و جمله ساد  خ انه  کی  جمل
ت ان ای کذب ی  ترکیب فصلی سدخن گفدت کده تمداکی      انی کییک فقطش نه. به این ترتیب،  کی
کتفاوت باشنه. بده ایدن    دیگری ت اننه ای  ها  فصلی کیکاذب باشنه. ترکیب ،آن ها  فارلِ سای 

هدا    یکان راد، باشدنه یدا وضدعیتی کده در آن، سدای       ها بت اننه همها  فارل آن ترتیب که، سای 
هم  . در کنة ، این دو ن   فصل را ای(Nabavi, 1998) باشنه یکان را نهاشته فارل اکاان ره، هم

» شد د و ند   دوم،    داد  کدی  نشدان  ˅ندام دارد و بدا همدان    «  3کانعه الخل »  اول، کننه. ن  کتمایز کی
 ش د. نشان داد  کی  e˅ش د و با علاکت  ناکیه  کی« 4الجم  کانعه
 لم است.کع -. اکیر یا کعلم است یا سربای است و یا سربای9

                                                                                                                   
1 disjunction 
2 disjunctions 
3 inclusive disjunction 
4 exclusive disjunction 

ههه که همان ارةلا  را که این واژة تخصصی، در علم کنة  کاربرد تخصصی دارد نگارنهگان ترجیح کیجائیای آن
 هایی کاننهعیناً نقل کنه، هر چنه کعادل

 ت ان برا  این واژة تخصصی پیشنهاد کرد.را کی« غیرِ قابلِ اجتما »و یا « دو ناسایگاربهدو»

P Q p ˄ q 
 ص ص ص
     ص
   ص  
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 ر تخت درای کشیه و کرد.اکیر د (الف .8
 رد و در تخت درای کشیه.اکیر کُ (ب    
تدر    ب طد ینی کرکد  هدا  کدار رود و جملده   ن بیش ای دو جمله بده ت انه در کیا عةف کی  نشان

هدا   ترکیدب  شد د. رده،ِ   هدا کعلد م کدی    کم  پرانتز، ترتیب ترکیب سدای   بساید که در کنة  به
کرکب به هدم    ا  است که برا  تشایل جمل خبر  ساد  ها هتماکی جمل به ره،ِ وابسته ،عةفی

 دهه. کی نشانها  عةفی را اریش ره، ترکیب (،2انه. جهول ) پی نه خ رد 
 

 های عطفیترکیب صدقِ : ارزش2ِجدول 
  
 
 
 
 
 

 . نشانة فصل6. 2. 2
شد د. ای   نشدان داد  کدی   ˅طبیعی فارسی دارد و با نمداد  در یبان « یا»، کاربرد  شبیه به 1فصل  نشان

ش د کده ترکیدب فصدلی آن     کرکبی ساخته کی  ا  دیگر، جمل به جمله« یا»ساد  با   پی نه ی  جمل
ناکیده    2هدا  فاردل   انه، سای  به هم پی نه خ رد « یا»هایی که با  ش د و جمله ساد  خ انه  کی  جمل
ت ان ای کذب ی  ترکیب فصلی سدخن گفدت کده تمداکی      انی کییک فقطش نه. به این ترتیب،  کی
کتفاوت باشنه. بده ایدن    دیگری ت اننه ای  ها  فصلی کیکاذب باشنه. ترکیب ،آن ها  فارلِ سای 

هدا    یکان راد، باشدنه یدا وضدعیتی کده در آن، سدای       ها بت اننه همها  فارل آن ترتیب که، سای 
هم  . در کنة ، این دو ن   فصل را ای(Nabavi, 1998) باشنه یکان را نهاشته فارل اکاان ره، هم

» شد د و ند   دوم،    داد  کدی  نشدان  ˅ندام دارد و بدا همدان    «  3کانعه الخل »  اول، کننه. ن  کتمایز کی
 ش د. نشان داد  کی  e˅ش د و با علاکت  ناکیه  کی« 4الجم  کانعه
 لم است.کع -. اکیر یا کعلم است یا سربای است و یا سربای9

                                                                                                                   
1 disjunction 
2 disjunctions 
3 inclusive disjunction 
4 exclusive disjunction 

ههه که همان ارةلا  را که این واژة تخصصی، در علم کنة  کاربرد تخصصی دارد نگارنهگان ترجیح کیجائیای آن
 هایی کاننهعیناً نقل کنه، هر چنه کعادل

 ت ان برا  این واژة تخصصی پیشنهاد کرد.را کی« غیرِ قابلِ اجتما »و یا « دو ناسایگاربهدو»

P Q p ˄ q 
 ص ص ص
     ص
   ص  
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 . شیرین یا ینه  است یا کرد  است. 10
کدرد.   تعریدف « کانعه الخلد  »ت ان بر حسب یا   را کی« الجم کانعه»شناسی ر ر ، یا   عنادر ک

شد د و   ، یعنی یا  کانعه الخلد ، در نظرگرفتده کدی   ˅شناسی ر ر  همان  در کعنا« یا»همین دلیل،  به
 است.شه  ارائهها  فصلی ه، ترکیب( اریش ر3) جهولکاربرد بیشتر  دارد. در 

 
 های فصلیارزش صدق ترکیب :3جدول 

 
 
 
 
 
 . نشانة شرط7. 2. 2
در یبان فارسی دانست که در کنة  با « اگر... پس » ت ان کمابیش چیز  شبیه به  را کی 1شرط  نشان
بده هدم   « اگدر »با  ،انه ساد  تشایل شه   رطی که ای دو جملها  ش ش د. جمله نشان داد  کی →نماد 

ناکنده.   کی 3دوم را تالی  ، و جمل2بیایه در کنة  کقهم« اگر»ا  را که پس ای  خ رنه. جمله پی نه کی
افزاینه. بایده ت جده داشدت     را کی« پس»یا « گا آن» ةبرا  نشان دادن کقهم و تالی، پیش ای تالی واژ

ها  شرطی نیست و فقط برا  تمایز دقی  کیان کقهم  ، جزء ییم جمله«اگر»لا  ، بر خ«گا آن»که 
 رود.  کار کی و تالی به
 ش نه. ها تعةیل کی . اگر اکشب بر  ببارد، آنگا  فردا کهرسه11

شرطی، در کنة ، یکانی کدذب اسدت کده کقدهم رده، و تدالی کدذب باشده. اکدا،            ی  جمل
نظدر برسده. در     ر  به یبان طبیعی، کمان است عجیدب بده  ها  شرطی ای یبان ر برگردان ساخت

سداخت   فقدط رسه کده در کنةد  آنچده اهمیّدت دارد،      نظر کی این ناته ضرور  به  اشار  به ،جااین
 ر ر  یبان است.

 گا  سیگار کشیهن برا  سلاکتی کضر است.. اگر تهران پایتخت ایران باشه آن12
 ها  کنةقی است. اریش ره، جمله ةنشان دهنه، (4جهول )

                                                                                                                   
1 conditional 
2 antecedent 
3 consequent 

P Q p ˅ q 
 ص ص ص
 ص   ص
 ص ص  
      

 های منطقی: ارزش صدق جمله4جدول 
 
 
 
  
 

 . نشانة دوشرطی7. 2. 2
اسدت. در  «  qآنگدا    pاگدر  » هدا  شدرطی، سداخت کنةقدی     ، در ترکیدب کشاهه  شهط ر که همان
ها ساخت کنةقی این ن   ترکیبتر،  ساد  بیان، این ساخت دوس یه است. به 1ها  دوشرطیترکیب
«  qاگروتنهدااگر   p»  دانست که در کنة ، به رد رت «  p آنگا  qو اگر  qآنگا   pاگر » ت ان  را کی

هدا   دهنه. در ترکیدب  نمایش کی ≡یا  ↔دوشرطی را، در کنة ، با علاکت  ش د. نشان  خ انه  کی
کداذب اسدت؛ ییدرا بدرخلا       دوشرطی، اگر کقهم کاذب باشده و تدالی رداد،، بدای هدم ترکیدب      

 ها  دوشرطی کقهم کشروط به تالی و تالی کشروط بده کقدهم اسدت   ها  شرطی، در ترکیبترکیب
(Kahnsari, 2000).  است.ها  دوشرطی نمایش داد  شه ( اریش ره، ترکیب5) جهولدر 

 . اکیر هنرکنه خ بی خ اهه شه اگروتنهااگر در اتریش درس بخ انه.13
 

 های دوشرطیصدق ترکیب: ارزش 5جدول 
 
 
 
 
 

 ها. منطق محمول3. 2
دسدت آوردن   هدا، بدرا  بده      داد  شه، در تحلیدل کنةقدی گدزار    پیشین شر ط ر که در بخشهمان

ا  را قرار دهیم. به این ترتیب،  ها  خبر ، کتيیرها  جمله جا  جمله ست بها ساخت ر ر  کافی
هدا کدار    سداخت دروندی آن   هکدار داریدم و بد    و هدا سدر   کنةقی، کا با جمله این سةح ای تحلیلِ در

هدا هسدتنه. سدةح     ترین واحدهها  اسدتنتاج، جملده   ها ک چ  دیگر، در کنة  گزار  بیاننهاریم. به 
وکار داریم. به  تر ای جمله سردیگر  ای تحلیل کنةقی وج د دارد که در آن با واحههایی ک چ 

                                                                                                                   
1 double-conditional 

P Q p → q 
 ص ص ص
     ص
 ص ص  
 ص    

P Q p ↔ q 
 ص ص ص
     ص
   ص  
 ص    
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 های منطقی: ارزش صدق جمله4جدول 
 
 
 
  
 

 . نشانة دوشرطی7. 2. 2
اسدت. در  «  qآنگدا    pاگدر  » هدا  شدرطی، سداخت کنةقدی     ، در ترکیدب کشاهه  شهط ر که همان
ها ساخت کنةقی این ن   ترکیبتر،  ساد  بیان، این ساخت دوس یه است. به 1ها  دوشرطیترکیب
«  qاگروتنهدااگر   p»  دانست که در کنة ، به رد رت «  p آنگا  qو اگر  qآنگا   pاگر » ت ان  را کی

هدا   دهنه. در ترکیدب  نمایش کی ≡یا  ↔دوشرطی را، در کنة ، با علاکت  ش د. نشان  خ انه  کی
کداذب اسدت؛ ییدرا بدرخلا       دوشرطی، اگر کقهم کاذب باشده و تدالی رداد،، بدای هدم ترکیدب      

 ها  دوشرطی کقهم کشروط به تالی و تالی کشروط بده کقدهم اسدت   ها  شرطی، در ترکیبترکیب
(Kahnsari, 2000).  است.ها  دوشرطی نمایش داد  شه ( اریش ره، ترکیب5) جهولدر 

 . اکیر هنرکنه خ بی خ اهه شه اگروتنهااگر در اتریش درس بخ انه.13
 

 های دوشرطیصدق ترکیب: ارزش 5جدول 
 
 
 
 
 

 ها. منطق محمول3. 2
دسدت آوردن   هدا، بدرا  بده      داد  شه، در تحلیدل کنةقدی گدزار    پیشین شر ط ر که در بخشهمان

ا  را قرار دهیم. به این ترتیب،  ها  خبر ، کتيیرها  جمله جا  جمله ست بها ساخت ر ر  کافی
هدا کدار    سداخت دروندی آن   هکدار داریدم و بد    و هدا سدر   کنةقی، کا با جمله این سةح ای تحلیلِ در

هدا هسدتنه. سدةح     ترین واحدهها  اسدتنتاج، جملده   ها ک چ  دیگر، در کنة  گزار  بیاننهاریم. به 
وکار داریم. به  تر ای جمله سردیگر  ای تحلیل کنةقی وج د دارد که در آن با واحههایی ک چ 

                                                                                                                   
1 double-conditional 

P Q p → q 
 ص ص ص
     ص
 ص ص  
 ص    

P Q p ↔ q 
 ص ص ص
     ص
   ص  
 ص    
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هدا کده   تر ای جمله هستنه. این دسدته ای اسدتنتاج  ن دیگر، واحهها  استنتاج در این کنة  ک چ بیا
ناکیده    1هدا تر جمله نیز احتیاج است، کنة  کحمد ل ها  ک چ هایشان، به بخش برا  یافتن نم نه

 .(Movahed, 1995) ش د کی
 اس است.شنپرداید. بل کفیله یبان یبان کی شناسی به کةالع هر یبان .14

 پرداید. یبان کی  پس، بل کفیله به کةالع
 

 . سورها1. 3. 2
هدا برگردانده    ها  طبیعی، که بایه به یبان ر ر  کنة  کحم لیبان ها ویژگییای ای کهمترین 

هدا  هدم بدرا  آن  « نمدا   کمیدت » واژة تخصصدی شناسی ر ر  ای  ها هستنه، که در کعنی2س ر ش د،
 هدا  دلی سدر وکار داریم که در ییدربخش ر  کنة ، کا با دو س ر ارش د. در یبان ر  استفاد  کی

 ش د. ها پرداخته کیبه کعرفی آن پسین
 

 . سورِکلی2. 3. 2
هدا  کعندی آن  نما  دیگر  کده هدم   و هر کمیت« هر»، «همه»، «تماکی»، «کل»در یبان ر ر  کنة ، 

 ش د. گفته کی  3یش د و در ارةلا  به آن س رکِل نشان داد  کی ∀باشه، با علاکت 
 . هر اکتحانی کشال است.15
 کننه. ها شیةنت کی . تمام بچه16
 شناسنه. دانشج یان استادشان را کی  . هم17

 
 سورِ وجودی. 3. 3. 2

دهدده، کعددادل  کددیرا نشددان « حددهاقل یاددی» کدده ∃  در کنةدد ، بددا نشددان 4ارددةلا  سدد ر وجدد د 
ید    ،کدم  است که دسدت   ک ارد  ای این قبیل و« تعهاد » ، «بعضی»، «برخی»کاننه نماهایی  کمیت

 کنه.  واحه ای ی  کجم عه را کشخص کی
 شناسه. . استاد بعضی ای دانشج یان را کی18
 ها به آک یش تخصصی نیای دارنه.. برخی شيل19
 کم یای ای بیماران بایه جراحی ش د. . دست20

                                                                                                                   
1 predicate logic 
2 quantifier  
3 universal quantifier 
4 existential quantifier 

شناسی  ش د اکا، در کعنا ستفاد  کی: ا کت ای علا« چهچنان» ةها، برا  واژدر یبان ر ر  کحم ل
 (.Safavi, 2001ش د ) استفاد  کی →  ر ر  کعم یً ای همان نشان

 
 تقابل معنایی در سطح واژه ةسازی رابط صوری .3

کفهد کی و    ابتدها ایدن رابةد   « تقابدل کعندایی  »  ها  ر ر  بدرا  رابةد  ادن برگردانددست  برا  به
هدا  کعتبدر    ناکده شناسدی و درس هدا  تخصصدی یبدان   رهند  بدا اسدتفاد  ای ف  کختلف آن  ها  گ نه

شد د. در   کشدخص کدی   دیگدر ی ها ای تفاوت آن نم نه،  سپس، با ارای .ش د تعریف کی کعناشناسی
دانان، برا  هر کهام ای روابط،  ها  ر ر  کنة یبان ةابزارها  ک رد استفاد  وسیل ، بهپسین  کرحل
رد ر    ةکفهد کی، تداب  قاعده     ش د که هدر رابةد   داد  کی ش د و نشان ا  ر ر  کعرفی کی قاعه 
 ش د. ر ر  ارییابی کی ة، کارآیی هر قاعهپایانی  شه  برا  آن است. در کرحل کعرفی

 
 تقابل معنایی. 1. 3

تضداد  »هدا  کتقابدل را بده کدهخل      ( در کتداب خد د، تعریدف واژ    Matthews, 2007: 278) کتید ی 
جانشدینی بدین عناردر یبدانی دانسدته کده ای هدم          را هرگ نده رابةد  « تقابدل »ارجدا  داد  و  « 1کعنایی

ندام  عند ان ید  نم نده ای تقابدل      در یبان انگلیسی را بده  [d]و [t] ها  کتمایزنه. و ، تمایز بین واج
، «دختدر » کاننده  هدایی واژ کستقیم بدا  تقابل  برا  نم نه،را « ین» واژةاست. در سةح واژ ، و ، برد 
را در تقدابلی غیرکسدتقیم بدا    « کیز»و « گربه»ها   است. همچنین، واژ  عرفی کرد ک« ک د »و « کرد»

هدا  کعندایی کده    اند ا  تقابدل   ، در بخش تعریف تضداد کعندایی، تعریدف   اواست.  هدانستهم کعرفی 
هدا  کرب طده   را بده بخدش   ک ارد  ای این قبیدل اسدت،  و « 3تقابل کهرج»، «2تقابل کامل»کشتمل بر 
تضاد »ابتها به کعرفی « تقابل»( در تعریف Crystal, 2008, p. 341-342) کریستال است. ارجا  داد 

در  اسدت؛  تعریف کدرد   گ نهاینط رکلی  ارجا  داد  و سپس، تقابل را به« تقابل کامل»و« کعنایی
رود و  کار کی شناختی بین واحهها  یبانی بهها  کهم یبانبرا  اشار  به تفاوت« تقابل»شناسی یبان
س یه، دوسد یه   ها  ی  است. و ، در اداکه، گ نه آورد « تقابل»باری   عن ان نم ن واجی را بهقابل ت

هدا  ارائده شده  درایدن دو     بدا درنظرگدرفتن تعریدف    اسدت. کعرفدی کدرد   « تقابل»و جز آن را برا  
 پرداییم. شناسی کی ها  کعنی ناکهها  کعرفی شه  در درسشناسی، به بررسی تعریفیبان  ناک واژ 

 اشار  کةلب این به خ د، کتاب در کعنایی، 4تباین و تقابل بخش در (Lyons, 1977: 279) یینز

                                                                                                                   
1 semantic opposition 
2 complementarity 
3 gradable antonymy 
4 opposition and contrast 
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شناسی  ش د اکا، در کعنا ستفاد  کی: ا کت ای علا« چهچنان» ةها، برا  واژدر یبان ر ر  کحم ل
 (.Safavi, 2001ش د ) استفاد  کی →  ر ر  کعم یً ای همان نشان

 
 تقابل معنایی در سطح واژه ةسازی رابط صوری .3

کفهد کی و    ابتدها ایدن رابةد   « تقابدل کعندایی  »  ها  ر ر  بدرا  رابةد  ادن برگردانددست  برا  به
هدا  کعتبدر    ناکده شناسدی و درس هدا  تخصصدی یبدان   رهند  بدا اسدتفاد  ای ف  کختلف آن  ها  گ نه

شد د. در   کشدخص کدی   دیگدر ی ها ای تفاوت آن نم نه،  سپس، با ارای .ش د تعریف کی کعناشناسی
دانان، برا  هر کهام ای روابط،  ها  ر ر  کنة یبان ةابزارها  ک رد استفاد  وسیل ، بهپسین  کرحل
رد ر    ةکفهد کی، تداب  قاعده     ش د که هدر رابةد   داد  کی ش د و نشان ا  ر ر  کعرفی کی قاعه 
 ش د. ر ر  ارییابی کی ة، کارآیی هر قاعهپایانی  شه  برا  آن است. در کرحل کعرفی

 
 تقابل معنایی. 1. 3

تضداد  »هدا  کتقابدل را بده کدهخل      ( در کتداب خد د، تعریدف واژ    Matthews, 2007: 278) کتید ی 
جانشدینی بدین عناردر یبدانی دانسدته کده ای هدم          را هرگ نده رابةد  « تقابدل »ارجدا  داد  و  « 1کعنایی

ندام  عند ان ید  نم نده ای تقابدل      در یبان انگلیسی را بده  [d]و [t] ها  کتمایزنه. و ، تمایز بین واج
، «دختدر » کاننده  هدایی واژ کستقیم بدا  تقابل  برا  نم نه،را « ین» واژةاست. در سةح واژ ، و ، برد 
را در تقدابلی غیرکسدتقیم بدا    « کیز»و « گربه»ها   است. همچنین، واژ  عرفی کرد ک« ک د »و « کرد»

هدا  کعندایی کده    اند ا  تقابدل   ، در بخش تعریف تضداد کعندایی، تعریدف   اواست.  هدانستهم کعرفی 
هدا  کرب طده   را بده بخدش   ک ارد  ای این قبیدل اسدت،  و « 3تقابل کهرج»، «2تقابل کامل»کشتمل بر 
تضاد »ابتها به کعرفی « تقابل»( در تعریف Crystal, 2008, p. 341-342) کریستال است. ارجا  داد 

در  اسدت؛  تعریف کدرد   گ نهاینط رکلی  ارجا  داد  و سپس، تقابل را به« تقابل کامل»و« کعنایی
رود و  کار کی شناختی بین واحهها  یبانی بهها  کهم یبانبرا  اشار  به تفاوت« تقابل»شناسی یبان
س یه، دوسد یه   ها  ی  است. و ، در اداکه، گ نه آورد « تقابل»باری   عن ان نم ن واجی را بهقابل ت

هدا  ارائده شده  درایدن دو     بدا درنظرگدرفتن تعریدف    اسدت. کعرفدی کدرد   « تقابل»و جز آن را برا  
 پرداییم. شناسی کی ها  کعنی ناکهها  کعرفی شه  در درسشناسی، به بررسی تعریفیبان  ناک واژ 

 اشار  کةلب این به خ د، کتاب در کعنایی، 4تباین و تقابل بخش در (Lyons, 1977: 279) یینز

                                                                                                                   
1 semantic opposition 
2 complementarity 
3 gradable antonymy 
4 opposition and contrast 
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 دیدهگا  کده ای   اسدت برابر گرفته شده   ،، تقابل کعنایی با تضاد کعناییواژ ها  کرد  که در فرهن 
شد د   کدی  گفتده ها  واژ ا  ای  و ، رویارد درستی نیست؛ چراکه، تضاد کعنایی، عم کاً، به کجم عه

 .ک ارد کشدابه و « چپ/ راست»، «فتن/ آکهنر»گیرنه، کاننه  در تضاد قرار کی با هم ،که جفت جفت
ند عی ای تقابدل کعندایی را     فقدط  گ نه تضاد کعندایی، ، این(Lyons, 1977)یینز  دیهگا ، ای هر چنه
ت ان  ی پرداخته که ای آن جمله کیها  کعنایبه کعرفی ان ا  تقابل و ش د. به این ترتیب،  شاکل کی

 ,Saeedسدعیه ) . (Lyons, 1977, p. 228-229) به تقابل کهرج، ناکهرج و تقابل کامل اشار  کرد

ندایی و  ، در اداکه تباین کعنایی را کعرفی کرد  و آن را ابزار  برا  کتمایز کدردن تضداد کع  (20097
و بدرا  آن دو ند  ِ تقابدل     پرداختده  1ابل جهتیدر اداکه، به تق او دانه. کی دیگری تقابل کامل ای 

کعرفدی   و است. ن   دیگدر  ای تقابدل کده     را کعرفی کرد  3و تقابل کتقاطر یا قةبی 2کتعاکه(قائم )
 بدا ( در کتداب خد د، در بخشدی    Saeed, 2009, p. 24-27سدعیه )  اسدت.  4غیر دوتایی  کرد ، تباین

له تضاد کعنایی، تقابل کعنایی کهرج، تباین کعندایی و  ای جم گ ناگ نی، روابط کعنایی «تقابل» عن ان
تقابدل  »   ( در تعریف رابةد Safavi, 2011, p. 117-121) رف   است. را کعرفی کرد  ک ارد کشابه

تضاد کعنایی، تقابل کهرج، تقابل کامل، تقابل دوس یه و  کاننهکختلفی ای آن،  ها به گ نه« کعنایی
-ای فرهند  « تقابل کعنایی»کفه کی   ها  رابةتعریف  لعچه ای کةاآن است. پرداخته 5تقابل ضمنی

 هدا  گ نهآیه آن است که بایه  شناسی برکی ها  کعتبر کعنی ناکهشناسی و درسها  تخصصی یبان
را جهاگانه تعریف کنیم و  ها  کعنایی. همچنین بایه تقابلرا در نظر بگیریم« تقابل کعنایی»کختلف 

، «تضاد کعنایی»به این ترتیب، روابط کفه کی دهیم.  ارائهر ر  کتناسب با آن   برا  هر کهام رابة
 .کعرفی خ اهنه شه« تباین کعنایی»و« تقابل دوس یه»، «تقابل جهتی»، «کهرج و ناکهرجتقابل »
 

 . تضاد معنایی1. 1. 3
رفی کرد  که بین واحهها  واژگانی کع  را رابة« 6تضاد کعنایی( »Matthews, 2007, p. 22) کتی ی
کریسدتال   اسدت. « ک تدا  »ا  خد د کتضداد    کده در کعندی پایده    «بلنه» ةنا  کتضاد دارنه. کاننه واژکع
(Crystal, 2008, p. 28 در تعریف )«و پندهارد ایی کدی ، آن را بخشی ای تقابل کعند «تضاد کعنایی . 
ند ا  تقابدل کعندایی    ا  یای ای روابط کفه کی است که به ط رکلی، به هم« تضاد کعنایی» ن یسهکی

                                                                                                                   
1 directional contrast 
2 orthogonal opposition 
3 antipodal opposition 
4 non-binary contrast 
5 connotational opposition 
6 antonymy 

گیدرد. بده    کدی  بدر  تقابل کهرج، تقابل ناکهرج و تقابل کامل را نیز در کاننهش د و روابةی  کی گفته
پدس ای   .واژة تخصصدی بسدیار احتیداط کدرد    کارگیر  این  کریستال، بایه در به باورهمین دلیل، به 

هدا    ناکده عریدف آن در درس ت  ، بده کةالعد  هدا کرورشده   ناکده  در واژ « تضاد کعندایی »، تعریف ایناه
   پرداییم. شناسی کی کعنا

عن ان تقابل کعنایی دوقةبی یا دوتایی  را عمهتاً به« تضاد کعنایی( »Lyons, 1977, p. 229یینز )
 .شد د  دیه  کیک ارد کشابه و « چپ/ راست»، «بای/ پایین»هایی کثل  واژ  کنه که در جفت یکعرفی ک
کنفدی یادی،   ا  دانه که کعن هایی کی بین واژ   را رابة« تضاد کعنایی( »Saeed, 2009, p. 25سعیه )

 binary»هدا  کامدل یدا    هدا  جفدت  ها را بده ندام   واژ  رسانه و این جفت کعنی کثبت دیگر  را کی

pairs »هدا    و کاننه آن، نم نه« قب ل شهن/ ردشهن»، «ینه / کرد » اننههایی ک واژ  شناسنه. جفت کی
تعریف کرد   گ نه ها  کتضاد را این واژ ( Safavi, 2011, p. 118رف   ) تنه.ها  کتضاد هس واژ 

خریده/  « هدا    اسدت. و ، واژ   دیگر قرار گرفتده  ةکقابلِ کفه م واژ  ها در نقةکه کفه م یای ای آن
ه، شد  کشداهه   طد ر کده   همان است. د آور« تضاد کعنایی»ها   عن ان نم نه را به« یر/ روی»و « فروش

انه. اکن ن با در نظر  شناسی با هماهنگی ارائه شه ها  یبان ناکهها و درسدر فرهن « کعنایی تضاد»
 پرداییم. کی« تضاد کعنایی»ا  ر ر  برا  ا، به کعرفی رابةههگرفتن آن
بدین   کلدی که، ایدن رابةده بده طد ر      فتیا در کیت ان کی« تضاد کعنایی»کفه کی   رابة  با کةالع

هسدتنه. بدرا  نم نده،    کعندایی بدا هدم در تضداد       در ی  کؤلفد  فقط د دارد که هایی وج واژ  جفت
بدا هدم   « ینه  ±»هستنه و فقط در « دار جان»کعنایی کشتر     دارا  کؤلف« کرد / ینه » ةواژ جفت

کعنایی را بده    رسه که با تعریف تابعی که بت انه ی  کؤلف به این ترتیب، به نظر کی. اختلا  دارنه
سای  کرد. بنابراین، اگدر   بین دو واژ  را ر ر « تضاد کعنایی»  ت ان رابة بهیل کنه، کیدش تکتضا

x ( 21)  ش د، رابة واژ  ها  کتضاد کی ا  در نظر بگیریم که باعث تضاد کعنایی بین جفت را کؤلفه
 .(Ramezankhani, 2013) کنه کعنایی ک رد نظر را به کتضادش تبهیل کی  تابعی است که کؤلف

21. F(x) = -x 
شده،  اشدار   ط ر کده در بدای   همان بگیریه.را در نظر « کرد / ینه » ةواژ بیشتر جفت نم نه،برا  

و بدرعاس،  « ینده   -»بده  « ینده   +»( با تبدهیل  21ست. تاب  )اشه  هاباعث تضاد آن« ینه ±»  کؤلف
رسدت/غلط( را در نظدر   د» ةجفدت واژ اکند ن،    کنده.  تضاد کعنایی بدین ایدن دو واژ  را برقدرار کدی    

اسدت کده بدا    « رحیح±» کنهکه تضاد کعنایی را در این جفت واژ  ایجاد کی کعنایی  کؤلف ؛بگیریه
دیگدر  را   ةژدر اداکه، جفت وا ش نه.به هم تبهیل کی« رحیح-»و « رحیح( »+21استفاد  ای تاب  )

با هم در تضاد هستنه کده   «همسر داشتن±»  این جفت واژ  در کؤلف «.کجرد/کتأهل»؛ آوریه در نظر
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گیدرد. بده    کدی  بدر  تقابل کهرج، تقابل ناکهرج و تقابل کامل را نیز در کاننهش د و روابةی  کی گفته
پدس ای   .واژة تخصصدی بسدیار احتیداط کدرد    کارگیر  این  کریستال، بایه در به باورهمین دلیل، به 

هدا    ناکده عریدف آن در درس ت  ، بده کةالعد  هدا کرورشده   ناکده  در واژ « تضاد کعندایی »، تعریف ایناه
   پرداییم. شناسی کی کعنا

عن ان تقابل کعنایی دوقةبی یا دوتایی  را عمهتاً به« تضاد کعنایی( »Lyons, 1977, p. 229یینز )
 .شد د  دیه  کیک ارد کشابه و « چپ/ راست»، «بای/ پایین»هایی کثل  واژ  کنه که در جفت یکعرفی ک
کنفدی یادی،   ا  دانه که کعن هایی کی بین واژ   را رابة« تضاد کعنایی( »Saeed, 2009, p. 25سعیه )

 binary»هدا  کامدل یدا    هدا  جفدت  ها را بده ندام   واژ  رسانه و این جفت کعنی کثبت دیگر  را کی

pairs »هدا    و کاننه آن، نم نه« قب ل شهن/ ردشهن»، «ینه / کرد » اننههایی ک واژ  شناسنه. جفت کی
تعریف کرد   گ نه ها  کتضاد را این واژ ( Safavi, 2011, p. 118رف   ) تنه.ها  کتضاد هس واژ 

خریده/  « هدا    اسدت. و ، واژ   دیگر قرار گرفتده  ةکقابلِ کفه م واژ  ها در نقةکه کفه م یای ای آن
ه، شد  کشداهه   طد ر کده   همان است. د آور« تضاد کعنایی»ها   عن ان نم نه را به« یر/ روی»و « فروش

انه. اکن ن با در نظر  شناسی با هماهنگی ارائه شه ها  یبان ناکهها و درسدر فرهن « کعنایی تضاد»
 پرداییم. کی« تضاد کعنایی»ا  ر ر  برا  ا، به کعرفی رابةههگرفتن آن
بدین   کلدی که، ایدن رابةده بده طد ر      فتیا در کیت ان کی« تضاد کعنایی»کفه کی   رابة  با کةالع

هسدتنه. بدرا  نم نده،    کعندایی بدا هدم در تضداد       در ی  کؤلفد  فقط د دارد که هایی وج واژ  جفت
بدا هدم   « ینه  ±»هستنه و فقط در « دار جان»کعنایی کشتر     دارا  کؤلف« کرد / ینه » ةواژ جفت

کعنایی را بده    رسه که با تعریف تابعی که بت انه ی  کؤلف به این ترتیب، به نظر کی. اختلا  دارنه
سای  کرد. بنابراین، اگدر   بین دو واژ  را ر ر « تضاد کعنایی»  ت ان رابة بهیل کنه، کیدش تکتضا

x ( 21)  ش د، رابة واژ  ها  کتضاد کی ا  در نظر بگیریم که باعث تضاد کعنایی بین جفت را کؤلفه
 .(Ramezankhani, 2013) کنه کعنایی ک رد نظر را به کتضادش تبهیل کی  تابعی است که کؤلف

21. F(x) = -x 
شده،  اشدار   ط ر کده در بدای   همان بگیریه.را در نظر « کرد / ینه » ةواژ بیشتر جفت نم نه،برا  

و بدرعاس،  « ینده   -»بده  « ینده   +»( با تبدهیل  21ست. تاب  )اشه  هاباعث تضاد آن« ینه ±»  کؤلف
رسدت/غلط( را در نظدر   د» ةجفدت واژ اکند ن،    کنده.  تضاد کعنایی بدین ایدن دو واژ  را برقدرار کدی    

اسدت کده بدا    « رحیح±» کنهکه تضاد کعنایی را در این جفت واژ  ایجاد کی کعنایی  کؤلف ؛بگیریه
دیگدر  را   ةژدر اداکه، جفت وا ش نه.به هم تبهیل کی« رحیح-»و « رحیح( »+21استفاد  ای تاب  )

با هم در تضاد هستنه کده   «همسر داشتن±»  این جفت واژ  در کؤلف «.کجرد/کتأهل»؛ آوریه در نظر
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عادس  ر و بد « همسدر داشدتن  -»بده  « همسر داشدتن »+با تبهیل  (21که تاب  ) ش دآشاارا کشاهه  کی
را در نظدر  « جدان بدی  دار/جدان » ةهمچنین جفت واژ ش د. تضاد بین این جفت واژ  برقرار کی  رابة

( با تبدهیل  21تاب  )ارنه. بنابراین، با هم اختلا  د« دار جان±»  در کؤلفه کعنایی ژ؛ این دو وابگیریه
  کنه.برقرار کیو برعاس این تضاد کعنایی را « دار جان-»به « دار جان»+

 
 . تقابل مدرج و نامدرج2. 1. 3

بنه  است، را  که تقابل در آن قابل درجه« تقابل کعنایی»  ( رابةMatthews, 2007, p. 162) کتی ی
تقابدل  »ت ان  کی« بزرگ»و « ک چ »، برا  نم نه، بین هگا  و بر کبنا  دی. هناک کی« تقابل کهرج»

بدر  و « ک چد  »عیدار  یکان، طب  ید  ک  ت انه، هم برقرار کرد. به این کعنی که، ی  شئ کی« کهرج
 تدر باشده.  ک چد   yتدر و ای  بدزرگ  xکمان است ای  aش د؛ یا  شمرد « بزرگ»کعیار  دیگر  پای 

، «1ج بد دن کدهرّ »عند ان   بدا را « تقابل ناکهرج»و « تقابل کهرج( »Crystal, 2008, p. 216ل )کریستا
کفه کی بین عنارر واژگدانی اسدت.     ، رابة«کهرج ب دن»که  کنهکیتعریف  گ نه ط ر کلی، این به
« تقابدل کدهرج  »را بدرا    هدا نم نده شده. و ، بهتدرین   کده اکادان کقایسده وجد د داشدته با      طد ر    به

 کاننده ی هدای  نم نده « تقابل ناکدهرج »دانه و برا   کی« ی/ پائینبا»و « بزرگ/ ک چ »ها   واژ  جفت
اکن ن، با ت جه به هماهنگی ک ج د در تعریدف   است.ارائه کرد « شمال/ جن ب»و « کجرد/ کتأهل»

کعنایی را در   ها  ارائه شه  ای این رابةشناسی، تعریفها  یبان ناکه تقابل کهرج و ناکهرج در واژ 
 کنیم. شناسی بررسی کی ی کعناها  تخصص ناکهدرس

کده،    دانده. بده ایدن کعندی      بنه  را با کقایسه همرا  کی ( درجهLyons, 1977, p. 229-230یینز )
خد اهیم   کنیم، کعم یً، کدی  وقتی کا دو یا چنه چیز را ای نظر داشتن ویژگی خاری با هم کقایسه کی

هدایی کده    دیگدر، واژ   سد   دارنده یدا نده. ای     ها، ویژگی ک رد نظر کارا به ی  انهای آن  بهانیم که
شد نه، عبدارت    ، وقتدی بده رد رت اسدناد  بیدان کدی      و  دیهگا هستنه، ای « تقابل ناکهرج»دارا  

، جفت (Lyons, 1977) ، یینزنم نهکنه و برعاس. برا   اسناد ِ یای بر نقیض دیگر  دیلت کی
کنه و  دیلت کی «کذکر نیست x»بر  «استکؤنث  x»را آورد  که برا  آن، عبارت « کؤنث/ کذکر» 
تقابدل  »که، بده نظدر و ، بدرا      ، دیلت دارد. در حالی«کذکر است x»بر  «کؤنث نیست x»عاس،  به

 x»: ت ان گفدت کی« سرد/ داغ»جفت  در ارتباط با، برا  نم نه. ا  دیگر استبه گ نهوض  « کهرج
داغ  x  »، اکدا  «داغ نیست x»بر  «سرد است x»، کنه و همچنین دیلت کی «سرد نیست x»بر  «داغ است
 ، نیست.«سرد است x» لزوکاً دلیل بر« نیست

                                                                                                                   
1 gradability 

، بده  «کتضدادها  کدهرج  » عن ان  بارا « تقابل کهرج»کعنایی   ( رابةSaeed, 2009, p. 25سعیه )
رد رت  کده،   ایدن ترتیدب    ها  کتقابل وج د دارد. بده  کنه که بین واژ  ا  تعریف کی ر رت رابةه

، «ثروتمنه/فقیر» ها جفت بین نم نه، برا  کنه. نمی دیلت دیگر  کنفی ر رت بر لزوکاً یای بت کث
، در این رابةه و  دیهگا وج د دارد. ای « تقابل کهرج»  رابة« پیرج ان/»و « یشت/ییبا»، «تنه/کنه»
  رابةد  دارا  ةواژ ود بین دیگر  ها  واژ  کعم یً ایناه، یای است؛ تشخیص قابلِ ارلی ویژگی دو

و این یعندی ایناده، کمادن اسدت     « گرم، ولرم، خن ( سردداغ )» گیرنه. کاننه تضاد کهرج قرار کی
بدر  ، بدرا  نم نده  ط ر کعم ل نسبی هستنه.  ها به دوم ایناه، این واژ «. داغ» باشه، نه « سرد»چیز  نه 

، 1ا ل یس قهیمی ک سیقی آلب م ی  ای دایناس ر قهیمی فسیل ی  ،(Saeed, 2009) سعیه  گفت پای 
دهده.   کدی  ارائهواژگانی   ویژگی س کی را هم برا  این رابة و ،جا، تر است. در این بسیار قهیمی

 اننده . کآیده به شدمار کدی  تر ای بقیه  بنیاد  ها واژ ها یای ای  واژ  این ترتیب که، در بعضی جفت به
کد رد  پرسدیم تدا در    یچیدز  کد  « بلنه »  ةعم یً دربارط ر طبیعی، ک که، به« ک تا / بلنه» ةواژ جفت

کده  « سرد/ داغ»ه  نش د. کاننه ها کشاه واژ  جفت  آن. البته، این الگ  کمان است در هم« ک تاهی»
 .«چقهر داغ است؟»یا  «چقهر سرد است؟» پرسیم که، کی« داغی» ةو هم دربار« سرد » ةهم دربار

و « سدرد/ گدرم  » کاننههایی ر رت« تقابل کهرج» عریف ( در تSafavi, 2011, p. 118رف   )
. و ، یای هستنه بنه  کیفیت قابل درجه جنب و ای  ب د گیرد که رفت  را در نظر کی« پیر/ ج ان»

کاننده  هایی  ها، به ر رت رفت تفضیلی، در نم نهها را کاربرد آنها  ر ر  این کتقابلای کلا 
هدا  کتقابدل،    کنه که نفی یای ای واژ  این ناته اشار  کی کنه و به کی ، کعرفی«... پیرتر ای ... است »

ه شن  ج ان » ضرورتاً به این کعنی نیست که «ه شن  پیر نیست»دیگر نیست. یعنی،  ةاثبات واژ
 .«است

و « تقابدل کدهرج  »سدای  روابدط کفهد کی     شه ، بده رد ر    گفته ک ارداکن ن، با درنظر گرفتن 
هدایی در نظدر    واژ   هم  را کجم ع Mکرج    رداییم. برا  این کنظ ر، کجم عپ کی« تقابل ناکهرج»
دلخ ا  در نظدر   ةرا دو گزار q و  pتقابلی با هم هستنه. همچنین   گیریم که، دارا  هر ن   رابة کی
 دهددیم ارائدده( را  بددرا  برگددردان ردد ر  کدد رد نظددر 22)  تدد انیم رابةدد گیددریم. بنددابراین، کددی کددی
(Ramezankhani, 2013). 

22. ∀p, ∃q, ∀ x∈ M    p(x) →  q(x) 
 درنتیجه:

p≃ q 
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، بده  «کتضدادها  کدهرج  » عن ان  بارا « تقابل کهرج»کعنایی   ( رابةSaeed, 2009, p. 25سعیه )
رد رت  کده،   ایدن ترتیدب    ها  کتقابل وج د دارد. بده  کنه که بین واژ  ا  تعریف کی ر رت رابةه

، «ثروتمنه/فقیر» ها جفت بین نم نه، برا  کنه. نمی دیلت دیگر  کنفی ر رت بر لزوکاً یای بت کث
، در این رابةه و  دیهگا وج د دارد. ای « تقابل کهرج»  رابة« پیرج ان/»و « یشت/ییبا»، «تنه/کنه»
  رابةد  دارا  ةواژ ود بین دیگر  ها  واژ  کعم یً ایناه، یای است؛ تشخیص قابلِ ارلی ویژگی دو

و این یعندی ایناده، کمادن اسدت     « گرم، ولرم، خن ( سردداغ )» گیرنه. کاننه تضاد کهرج قرار کی
بدر  ، بدرا  نم نده  ط ر کعم ل نسبی هستنه.  ها به دوم ایناه، این واژ «. داغ» باشه، نه « سرد»چیز  نه 

، 1ا ل یس قهیمی ک سیقی آلب م ی  ای دایناس ر قهیمی فسیل ی  ،(Saeed, 2009) سعیه  گفت پای 
دهده.   کدی  ارائهواژگانی   ویژگی س کی را هم برا  این رابة و ،جا، تر است. در این بسیار قهیمی

 اننده . کآیده به شدمار کدی  تر ای بقیه  بنیاد  ها واژ ها یای ای  واژ  این ترتیب که، در بعضی جفت به
کد رد  پرسدیم تدا در    یچیدز  کد  « بلنه »  ةعم یً دربارط ر طبیعی، ک که، به« ک تا / بلنه» ةواژ جفت

کده  « سرد/ داغ»ه  نش د. کاننه ها کشاه واژ  جفت  آن. البته، این الگ  کمان است در هم« ک تاهی»
 .«چقهر داغ است؟»یا  «چقهر سرد است؟» پرسیم که، کی« داغی» ةو هم دربار« سرد » ةهم دربار

و « سدرد/ گدرم  » کاننههایی ر رت« تقابل کهرج» عریف ( در تSafavi, 2011, p. 118رف   )
. و ، یای هستنه بنه  کیفیت قابل درجه جنب و ای  ب د گیرد که رفت  را در نظر کی« پیر/ ج ان»

کاننده  هایی  ها، به ر رت رفت تفضیلی، در نم نهها را کاربرد آنها  ر ر  این کتقابلای کلا 
هدا  کتقابدل،    کنه که نفی یای ای واژ  این ناته اشار  کی کنه و به کی ، کعرفی«... پیرتر ای ... است »

ه شن  ج ان » ضرورتاً به این کعنی نیست که «ه شن  پیر نیست»دیگر نیست. یعنی،  ةاثبات واژ
 .«است

و « تقابدل کدهرج  »سدای  روابدط کفهد کی     شه ، بده رد ر    گفته ک ارداکن ن، با درنظر گرفتن 
هدایی در نظدر    واژ   هم  را کجم ع Mکرج    رداییم. برا  این کنظ ر، کجم عپ کی« تقابل ناکهرج»
دلخ ا  در نظدر   ةرا دو گزار q و  pتقابلی با هم هستنه. همچنین   گیریم که، دارا  هر ن   رابة کی
 دهددیم ارائدده( را  بددرا  برگددردان ردد ر  کدد رد نظددر 22)  تدد انیم رابةدد گیددریم. بنددابراین، کددی کددی
(Ramezankhani, 2013). 

22. ∀p, ∃q, ∀ x∈ M    p(x) →  q(x) 
 درنتیجه:

p≃ q 
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  ، عض  کجم عد  xةواژ ة، که دربارpا ، کاننه  است که، برا  هر گزار  ( به این کعنا22)  رابة
. اسدت در تقابدل   p  وجد د دارد کده بدا    q اننده ا  ک در نظدر بگیدریم، گدزار     M ةشده کرج  تعریدف 

 دهه. ( را برا  ان ا  تقابل نشان کی22)  ستی رابة( در27( تا )23ها  ) نم نه
→ (x)پیر ,x∈M∀ . تقابل کهرج23 ⟹ (x)  ¬ج ان ⋍پیر   ¬ ج ان  

∀x∈M, یشت(x) → ⟹ (x)  ¬ییبا ⋍یشت   ¬ییبا  
∀x∈M, سیر(x) → ⟹ (x)  ¬گرسنه ⋍سیر   ¬گرسنه  

,x∈M∀ . تقابل کامل24 ینه    (x) →  کرد¬ (x) ⟹ ⋍ینه    ¬ کرد    
∀x∈M, درست(x) → ⟹ (x)  ¬طغل ⋍درست   ¬غلط  

,x∈M∀ دوس یه . تقابل25 خریه   (x) → ¬ فروش  (x) ⟹   خریه≃   ¬فروش
∀x∈M, ین(x) → ⟹ (x)  ¬ش هر ⋍ین   ¬ش هر  
∀x∈M, → (x) ید ⟹ (x)  ¬خ رد ⋍ ید  ¬خ رد  

,x∈M∀ . تقابل جهتی 26 ¬پایین → (x)  بای  (x) ⟹ ⋍بای     ¬پایین
∀x∈M, چپ(x) → ⟹ (x)  ¬راست ⋍چپ   ¬راست  
∀x∈M, بردن(x) → ⟹ (x)  ¬آوردن ⋍بردن   ¬آوردن  

,x∈M∀ . تباین کعنایی27 سفیه   (x) →  سیا¬  (x) ⟹   سفیه≃   ¬سیا   
∀x∈M, شمال(x) → ⟹ (x)  ¬جن ب ⋍شمال   ¬جن ب  
 

 . تقابل مکمل 3. 1. 3
کنده   بین واحهها  واژگانی تعریف کی  را ربة« 1تقابل کامل( » Matthews, 2007, p. 25) کتی ی
 کنده کده چیدز  کده     کدی  اشار ا  نم نه را بر« کؤنث/ کذکر» ها   الجم  هستنه. و ، واژ  هکه کانع

را ن عی « تقابل کامل( »Crystal, 2008, p. 93کریستال ) نیست و برعاس.« کذکر»است، « کؤنث»
ی، دانه که وج د یاد  کی« کجرد/ کتأهل» اننههایی ک ها  کعنایی را واژ بلتقابل کعنایی دانسته و کتقا

هدا باشده. یادی ای    دو  آن یکدان، هدر   ت انده، هدم   که، ی  چیز نمی این کعنا است. به  دیگر  کنارِ
آن است که، بدین دو واژ  هدیچ   ، (Crystal, 2008) کریستال دیهگا ، ای«تقابل کامل»ها  ویژگی

  پی سدتار  بدرا  « کتأهدل »و « کجدرد » ةبدین دو واژ  ،دیگدر  بیدان  بنده  وجد د ندهارد. بده     ن   درجده 
 کنده.  . همچندین در ایدن رابةده، تأییده یادی، بدر نفدی دیگدر  دیلدت کدی          وج د نهاردبنه   درجه
. هسدتنه  ا هدم هماهند   ب بسیارشناسی ها  یبان ناکه در واژ « تقابل کامل»ه شه  ای ارائها   تعریف

 کنیم. کی کرورشناسی  ها  تخصصی کعناکنب در را « تقابل کامل»اکن ن، تعریف 

                                                                                                                   
1 complementary opposition 
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  ، عض  کجم عد  xةواژ ة، که دربارpا ، کاننه  است که، برا  هر گزار  ( به این کعنا22)  رابة
. اسدت در تقابدل   p  وجد د دارد کده بدا    q اننده ا  ک در نظدر بگیدریم، گدزار     M ةشده کرج  تعریدف 

 دهه. ( را برا  ان ا  تقابل نشان کی22)  ستی رابة( در27( تا )23ها  ) نم نه
→ (x)پیر ,x∈M∀ . تقابل کهرج23 ⟹ (x)  ¬ج ان ⋍پیر   ¬ ج ان  

∀x∈M, یشت(x) → ⟹ (x)  ¬ییبا ⋍یشت   ¬ییبا  
∀x∈M, سیر(x) → ⟹ (x)  ¬گرسنه ⋍سیر   ¬گرسنه  

,x∈M∀ . تقابل کامل24 ینه    (x) →  کرد¬ (x) ⟹ ⋍ینه    ¬ کرد    
∀x∈M, درست(x) → ⟹ (x)  ¬طغل ⋍درست   ¬غلط  

,x∈M∀ دوس یه . تقابل25 خریه   (x) → ¬ فروش  (x) ⟹   خریه≃   ¬فروش
∀x∈M, ین(x) → ⟹ (x)  ¬ش هر ⋍ین   ¬ش هر  
∀x∈M, → (x) ید ⟹ (x)  ¬خ رد ⋍ ید  ¬خ رد  

,x∈M∀ . تقابل جهتی 26 ¬پایین → (x)  بای  (x) ⟹ ⋍بای     ¬پایین
∀x∈M, چپ(x) → ⟹ (x)  ¬راست ⋍چپ   ¬راست  
∀x∈M, بردن(x) → ⟹ (x)  ¬آوردن ⋍بردن   ¬آوردن  

,x∈M∀ . تباین کعنایی27 سفیه   (x) →  سیا¬  (x) ⟹   سفیه≃   ¬سیا   
∀x∈M, شمال(x) → ⟹ (x)  ¬جن ب ⋍شمال   ¬جن ب  
 

 . تقابل مکمل 3. 1. 3
کنده   بین واحهها  واژگانی تعریف کی  را ربة« 1تقابل کامل( » Matthews, 2007, p. 25) کتی ی
 کنده کده چیدز  کده     کدی  اشار ا  نم نه را بر« کؤنث/ کذکر» ها   الجم  هستنه. و ، واژ  هکه کانع

را ن عی « تقابل کامل( »Crystal, 2008, p. 93کریستال ) نیست و برعاس.« کذکر»است، « کؤنث»
ی، دانه که وج د یاد  کی« کجرد/ کتأهل» اننههایی ک ها  کعنایی را واژ بلتقابل کعنایی دانسته و کتقا

هدا باشده. یادی ای    دو  آن یکدان، هدر   ت انده، هدم   که، ی  چیز نمی این کعنا است. به  دیگر  کنارِ
آن است که، بدین دو واژ  هدیچ   ، (Crystal, 2008) کریستال دیهگا ، ای«تقابل کامل»ها  ویژگی

  پی سدتار  بدرا  « کتأهدل »و « کجدرد » ةبدین دو واژ  ،دیگدر  بیدان  بنده  وجد د ندهارد. بده     ن   درجده 
 کنده.  . همچندین در ایدن رابةده، تأییده یادی، بدر نفدی دیگدر  دیلدت کدی          وج د نهاردبنه   درجه
. هسدتنه  ا هدم هماهند   ب بسیارشناسی ها  یبان ناکه در واژ « تقابل کامل»ه شه  ای ارائها   تعریف

 کنیم. کی کرورشناسی  ها  تخصصی کعناکنب در را « تقابل کامل»اکن ن، تعریف 
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دهده و دو   ها  ناکهرج اختصاص کدی را به کتقابل« کامل» ة( واژLyons, 1977, p. 279یینز )
 هدا  هبده ردفح   ،گذار دلیل این نامدر پی نه با ینه. و ،  را برا  آن کثال کی« کؤنث/ کذکر» ةواژ

یکدان   داد  که اکاان وقد   هدم   گ نه شر  جایی که، و  ایندر دهه.  پیشین کتاب خ د ارجا  کی
« تقابدل کامدل  »ا  بده   ( در کتاب خ د اشار Saeed, 2009سعیه )   ناکهرج وج د نهارد.هاکتقابل
روشدن/  » کاننده هدایی  را در نم نده « ل کامدل تقابد ( »Safavi, 2011, p. 118ردف   )  اسدت. نادرد  
کتقابدل   ةهدا، نفدی یادی ای دو واژ   دانه کده در آن  طر  کی قابلِ ک ارد کشابهو « بای/ بسته»، «خاک ش
 . «کرد  است x»لزوکاً به این کعنی است که  «ینه  نیست x»دیگر است. یعنی،  ةواژاثبات 

الجم  بد دن، خص ردیت اساسدی     چه گفته شه، چنین کی نمایه که ویژگی کانعهبا ت جه به آن
کعنایی   را دو واژ  در نظر بگیریم که رابة q و pها  کتقابل کامل است. به این کعنی که، اگر واژ 
گ  نیست و همیشه نقدیض یادی، دیگدر  را    گا  راستهیچ p∧qاست، « تقابل کامل »ا هم ها بآن

هدا پی سدتار  وجد د ندهارد. بندابراین،      . چراکده، بدین آن  (Ramezankhani, 2013) دهده  نتیجه کی
 : ت ان گفت کی

28.   p → q  

 :ت ان گفت، کیها  ییرجفت واژ به عن ان کثال، برا  
 راستگ  نیست و «د کر» ∧« ینه » .29

¬«کرد »→  «ینه »  
 و همچنین؛

¬«ینه » →« کرد »  
 راستگ  نیست و «کذکر» ∧« ک نث» 

¬«ک نث»→  «کذکر»   
 و همچنین؛

 ¬«کذکر» →« ک نث»
 راستگ  نیست و «خاک ش» ∧« روشن» 

¬«خاک ش»→  «روشن»  
 و همچنین؛

¬«روشن» →« خاک ش»
 وراستگ  نیست  «بسته» ∧« بای» 

¬«بسته»→  «بای»  
 و همچنین؛

¬«بای» →« بسته»
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اسدت و   کدافی « تقابل کامدل »  سای  رابة ( برا  ر ر 22)  است که، رابة اشار البته ییم به 
(، کده بدرا  نشدان دادن    24)  ( در واق  فرقی با هدم نهارنده. چنانچده در نم ند    28( و )22)  دو رابة

 کشاهه  است.شاارا قابلِآ( آورد  شه ، نیز 22)  کارآیی رابة
 

 . تقابل جهتی 4. 1. 3
واژگددان  نپرداختدده و در فرهندد « تقابددل جهتددی»( در کتدداب خدد د، بدده Matthews, 2007) کتیدد ی

 ,Lyonsییندز )  اسدت. ا  نشده   و کفه م آن اشدار  « تقابل جهتی»( نیز به Crystal, 2008کریستال )

1977, p. 281-282 ت ضیح داد  که، ناتد « آکهن/ رفتن»و « بای/ پایین» کاننه هایی ( با آوردن واژ  
است. به این کعنی که، با در نظر « جهت»ها، رسانهن کفه م در کاربرد آن ها واژ  کشتر  این جفت

دیگدر اسدت.    ةحرکت، جهت حرکت در یای کخدالف واژ   گرفتن کاانی کشخص، به عن ان نقة
را کحدل آغدای حرکدت فدرض کندیم، جهدت        a  ةد اگر نق« آکهن/ رفتن» ةواژ ، در جفتبرا  نم نه
نخست، به س   آن و جهت حرکت دوکی، به س   دور شدهن ای آن اسدت. ایدن در     ةحرکت واژ

رکدت فدرض کندیم، جهدت     را کحدل آغدای ح   a  اگر نقة« بای/ پایین» ها   حالی است که، در واژ 
و « چدپ/ راسدت  »هدا    ، واژ دیدهگا  یدن    به سمت دور شدهن ای آن اسدت. ای ا  حرکت هر دو واژ

هدا  ، جهت حرکدت در آن (Lyons, 1977) یینز به باورهستنه که، « بای/ پایین»کشابه « عقب/ جل »
جهدت حرکدت   « arrive/depart»یدا  « آکدهن/ رفدتن  » کاننههایی  است. در حالی که، در واژ « کةل »
در  و ،یابنده.   کدی   ینه  کعندی که نسبت به ک قعیت گ « جاجا/ آناین»ها  کاننه واژ است. « نسبی»

، اواست.  ناکیه « تقابل قةر » این کةلب، ن   دیگر  ای تقابل جهتی را کعرفی کرد  و آن را   اداک
را در تقابدل  « جند ب/ غدرب  »و یدا  « جند ب/ شدر،  »، «شمال/ غرب»، «شمال/ شر،» اننههایی ک واژ 

 است.قةر  باهم دانسته
کار بدرد  کده بدا     هایی به واژ  در ارتباط بارا « 1کعا س» ة( واژSaeed, 2009, p. 25-26سعیه )
 ةدهده کده دیگدر ، نشدان دهنده      کعا س دارنه. یعنی، یای حرکت به سمتی را نشان کی  هم رابة

رفدتن/  »، «هل دادنکشدیهن/ »هدا    واژ  ت، بدرا  نم نده جفد   و حرکت در جهت عاس آن است. 
، همچنین ت ضیح داد  که، با گسدترش کعندایی   اواست. ورد را آ« آکهن بایرفتن/ پایین»و « برگشتن

 اننده این رابةه را در نظرگرفت. ک ت ان ا  که فرآینه آن قابل کعا س شهن باشه، کی برا  هر واژ 
 .Safavi, 2011, pردف   )  .کد ارد کشدابه  و « کنقبض شهنکنبسط شهن/»، «پرکردن/ خالی کردن»

کده در   بدر ایدن بداور اسدت    آورد  و « آکهرفت/»جفت کتقابل را « تقابل جهتی» آشاار  ( نم ن119

                                                                                                                   
1 reverse 

ینده  اسدت. و ،   ِ یدا ای سد  ِ گ    کستلزم حرکدت بده سد     « رفت»نسبت به « آکه»گ نه تقابل،  این
بنده    را نیز در همین ن   تقابل طبقده « کردن کردن/ دریافت ارسال»، «آوردن/ بردن»هایی کاننه  واژ 
 است. کرد 
یدابیم کده    آکه ، در کی« تقابل جهتی» شر سی در شنا ها  کعنا ناکهه که در درسچآن بررسیبا 
سدای  ایدن    . بندابراین، بدرا  رد ر    بر عهده  دارد ها نقش اساسی را در این کتقابل« جهت» کفه م 

آن را  جهدت  را تعریدف کندیم و   « حرکت»  بت انیم در آن کؤلف ةه، بایه تابعی در نظر بگیریم کهراب
کندیم کده عضد   ای     ا  فدرض کدی   را واژ  aکنیم. بدرا  ایدن کنظد ر،    کذک ر، کعا س  تحت تاب 
تقدابلی بدا هدم هسدتنه.       ها  دارا  هدر گ نده رابةد    تمام واژ ، Mاست. اعضا   Mکرج    کجم ع
بدر  باشده.  « حرکدت »ها  کعندایی   کؤلفه  کنیم که اعضا  آن، هم را ط ر  تعریف کی ،X  کجم ع
 دهیم. کی ارائه( 30)  در رابة را ،gتاب   این کبنا،
30. 

 
g تابعی است که داکنه و برد آن کجم ع  X است؛ 

g: X→ X 
∀ x∈X; g(x) = x-1 

 ,Ramezankhani) کنده  را به کعا س آن تبهیل کدی  x∈Xکعنایی حرکتی   ( هر کؤلف30تاب  )

2013) . 

    دارا  کؤلفد . ایدن واژ کندیم  فدرض کدی  « رفدتن »را  a ةتر شهن کةلدب، واژ  اکن ن، برا  روشن
      را کعاد س کدرد  و بده کؤلفد     xکعندایی    کؤلف gاست. تاب   ]=xای س   هه  + حرکت [کعنایی

وجد د    bجهیده   ةکنه. با تيییر ایدن کؤلفده، اکند ن واژ    تبهیل کی ]= x-1س   هه  + حرکت به [
  در بقید « هده  سد     حرکدت ای سد   هده / حرکدت بده     »کعنایی   جز در ی  کؤلف که به دارد
در اداکده،   باشده. « آکدهن » ةت انده واژ  فقط کی bکشتر  است. بنابراین، « رفتن»ها  کعنایی با  کؤلفه

انتقدال   +[دارا  کؤلفده کعندایی    =a«بدردن » واژة. ایمبرا  نم نه آورد را « بردن/آوردن» ةجفت واژ
ای  انتقدال دادن + [بده   ایدن کؤلفده را کعاد س کدرد  و آن را     gاست. تاب   ]=xدادن به س   هه 

 ،روشدنی بده   .دهده یکد را بده دسدت    bکنه که ایدن تيییدر واژ  جهیده    تبهیل کی ]= x-1س   هه  
« آوردن»ت انده  فقدط کدی   b کشتر  است. در نتیجه aجز در ی  کؤلفه با واژ   bها  کعنایی  کؤلفه
را داریم  ]= xس   هه  به + نیرو وارد کردن [  کؤلف« ل دادنهُ» ةبرا  واژ ،به همین ترتیب باشه.

 ةدر نهایدت واژ کنده و  تبدهیل کدی   ]= x-1سد   هده    + نیدرو وارد کدردن ای  [آن را بده   gکه تاب  
 دهه.را به دست کی« کشیهن»
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ینده  اسدت. و ،   ِ یدا ای سد  ِ گ    کستلزم حرکدت بده سد     « رفت»نسبت به « آکه»گ نه تقابل،  این
بنده    را نیز در همین ن   تقابل طبقده « کردن کردن/ دریافت ارسال»، «آوردن/ بردن»هایی کاننه  واژ 
 است. کرد 
یدابیم کده    آکه ، در کی« تقابل جهتی» شر سی در شنا ها  کعنا ناکهه که در درسچآن بررسیبا 
سدای  ایدن    . بندابراین، بدرا  رد ر    بر عهده  دارد ها نقش اساسی را در این کتقابل« جهت» کفه م 

آن را  جهدت  را تعریدف کندیم و   « حرکت»  بت انیم در آن کؤلف ةه، بایه تابعی در نظر بگیریم کهراب
کندیم کده عضد   ای     ا  فدرض کدی   را واژ  aکنیم. بدرا  ایدن کنظد ر،    کذک ر، کعا س  تحت تاب 
تقدابلی بدا هدم هسدتنه.       ها  دارا  هدر گ نده رابةد    تمام واژ ، Mاست. اعضا   Mکرج    کجم ع
بدر  باشده.  « حرکدت »ها  کعندایی   کؤلفه  کنیم که اعضا  آن، هم را ط ر  تعریف کی ،X  کجم ع
 دهیم. کی ارائه( 30)  در رابة را ،gتاب   این کبنا،
30. 

 
g تابعی است که داکنه و برد آن کجم ع  X است؛ 

g: X→ X 
∀ x∈X; g(x) = x-1 

 ,Ramezankhani) کنده  را به کعا س آن تبهیل کدی  x∈Xکعنایی حرکتی   ( هر کؤلف30تاب  )

2013) . 

    دارا  کؤلفد . ایدن واژ کندیم  فدرض کدی  « رفدتن »را  a ةتر شهن کةلدب، واژ  اکن ن، برا  روشن
      را کعاد س کدرد  و بده کؤلفد     xکعندایی    کؤلف gاست. تاب   ]=xای س   هه  + حرکت [کعنایی

وجد د    bجهیده   ةکنه. با تيییر ایدن کؤلفده، اکند ن واژ    تبهیل کی ]= x-1س   هه  + حرکت به [
  در بقید « هده  سد     حرکدت ای سد   هده / حرکدت بده     »کعنایی   جز در ی  کؤلف که به دارد
در اداکده،   باشده. « آکدهن » ةت انده واژ  فقط کی bکشتر  است. بنابراین، « رفتن»ها  کعنایی با  کؤلفه

انتقدال   +[دارا  کؤلفده کعندایی    =a«بدردن » واژة. ایمبرا  نم نه آورد را « بردن/آوردن» ةجفت واژ
ای  انتقدال دادن + [بده   ایدن کؤلفده را کعاد س کدرد  و آن را     gاست. تاب   ]=xدادن به س   هه 

 ،روشدنی بده   .دهده یکد را بده دسدت    bکنه که ایدن تيییدر واژ  جهیده    تبهیل کی ]= x-1س   هه  
« آوردن»ت انده  فقدط کدی   b کشتر  است. در نتیجه aجز در ی  کؤلفه با واژ   bها  کعنایی  کؤلفه
را داریم  ]= xس   هه  به + نیرو وارد کردن [  کؤلف« ل دادنهُ» ةبرا  واژ ،به همین ترتیب باشه.

 ةدر نهایدت واژ کنده و  تبدهیل کدی   ]= x-1سد   هده    + نیدرو وارد کدردن ای  [آن را بده   gکه تاب  
 دهه.را به دست کی« کشیهن»
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 . تقابل دوسویه5. 1. 3
را واحدهها  واژگدانی کعرفدی کدرد      « کتقابل دوس یه»ها   ( واژ Matthews, 2007, p. 81) کتی ی

ا  که در آن ظاهر  در جمله. به این ر رت که هستنهدیگر کخالف ی  ا گ نهبه  هاکه کعنا  آن
نح   دارنه به ط ر کتفاوتی   ها رابةها  دیگر جمله که با آن  ها  کعنایی واژش نه، اگر نقش کی

ین/ »  ةت اننه جایگزین هم ش نه. و ، برا  نم نه دو واژ ها  کتقابل دوس یه، کی تقسیم ش د، واژ 
« کر »یا نهاد است و  1گر کنش« جان» ، «جان ش هر کر  است»  است که در جملرا آورد «  هرش

ا این تفاوت که ب ،«کر  ین جان است»  رسانه که جمل را کی ییااست. این جمله، همان کعن 2دارنه 
  ملد در دو ج« فروختن/ خریهن» ةدارنه . همچنین، دو واژ« انج»نهاد است و « کر »دوم،   در جمل

تقابدل دوسد یه     ، دارا  رابةد «کر  کاشدینی را ای جدان خریده   »و « جان کاشینی را به کر  فروخت»
 هستنه.
ا  کفهد کی بدین    را رابةده « تقابل دوس یه»( در کتاب خ د، Crystal, 2008, p. 114ستال )کری

 عی تقابدل در  کتقابدل دوسد یه( ند   ها  کعا س ) این ترتیب که، واژ  واحهها  واژگانی دانسته به
دیده « کارفرکدا/ کارکنده  » و « فدروختن/ خریدهن  » هدایی کاننده  دهنه که در جفدت  شان کیکعنی را ن

اسدت، و  « خریدهن »کتقابدل دوسد یه )کعاد س(    « فدروختن »شد د،   که گفتده کدی   ط ر   ش نه. به کی
ف در تعریددویددژ  بدده، در ایددن رابةه،کدده (Crystal, 2008) کریسددتال بددر کبنددا  دیددهگا بددرعاس. 

وجد د   وابستگی کعنا ش د، ن عی درونْ کی بیشتر یافت 3ها  اجتماعی دوطرفه و روابط فضایی نقش
، دیگر و دهه.  ها نسبت به دیگر ، خ د را نشان کی فرض در یای ای واژ  ر رت پیش دارد که به
یز ای خد رد، کتمدا   گ نه وابستگی دوس یه به چشدم نمدی  ها هیچها را، ای این جهت که در آنکتقابل
 دانه. ها  دوس یه کیکتقابل

بنده  کةالدب خد د، بده ایدن       را در جمد  « تقابل دوسد یه ( »Lyons, 1977, p. 279-280یینز )
بدلقا« تقابل کامدل »و« تضاد کعنایی»ای  جهاگانهر رت  به« تقابل دوس یه»تیب کعرفی کرد  که تر

 yش هر x»  این ترتیب که، جمل   د. بهش کشاهه  کی« ین/ ش هر»هایی کثل بررسی است و در جفت
سدعیه   شد د.  ، بیدان کدی  «اسدت  xین  y»  کنده کده کعاد س آن بدا جملد      ا  را بیان کی ، گزار «است
(Saeed, 2009, p. 26 در کعرفی )«ا  را بدین دو   هدا رابةده   ایدن واژ   است کهآورد « تقابل دوس یه

« ین/ شد هر »و یدا  « کارفرکا/ کارکنده »  هاکننه. جفت کتفاوت ت ریف کی دیهگا ، ای دو 4ک ج د

1 subject 
2 possessive 
3 spatial relations 
4 entity 

هسنم نه این رابةه بهها  است»گ ییمکه، وقتی کیط ر تنه؛ هلن کارکنه کدی «دی یه داندیم کده ،
است» کارفرکا  دی یه بخشن یسهکیو . «هلن این روابط ی ای دانش کعناشناختی گ ینه اسدت،

بر پای تهدا لده جم1ت ان دگرگفتآن کیو بدهرا بدرا ردفبدرد.کدار ردیف ید ک قعیدت،
(Safavi, 2011, p. نم نه118-119 را« ید/ خد رد»و « ین/ شد هر»، «خریده/ فدروش»کانندههایی(

و در کعرفی رابة آنآورد ایدن دسدته ای کتقابدلبین که، کرد بیان بداهدا در رابةدهها ا  دوسد یه
اگری  که، کعنی این به ه شن با»دیگرنه. شد هر کدریم اسدت»پدس،«شده کریم ین . «ه شدن

.«استفروختهه شنبهکتابیکاکبیز»پس،«باشهخریه کاکبیزایکتابیه شن»اگرهمچنین،
جه به اشتراکی که به دست داددر تعریفبا ت خد رد،به چشم کی« تقابل دوس یه»شه ایها 

بهکه کؤلفش دشاهه کیک اگران عمل کییکهمر رتکتقابل دوس یه یعنی، هر»کنه. را« ین/ش
ک وج د دارنه نفر بگیریم، دو همه بهدر نظر آنط ر هر»و دیگر « ین»هایکان، یای ای است.« ش

ر ر ب کی«تقابل دوس یه»کفه کیسای  رابةرا  هم هدم،22)ت ان ای رابة، و کدرد اسدتفاد )
به ایکی کنیم؛ برا  آن تعریف ترتیب که، ت انیم تابعی نظر کیgو fن که، دررا در تابعی در گیریم

خروجی یای، کتقابل دوس ی کجم عورود  دیگر  باشه. داکنواق ، شاکلXت اب  ک رد نظر،
ایجاد رابةکؤلفههم که باعث است واژ« تقابل دوسد یه» ها  کعنایی هدا  کتقابدل دوسد یهبدین
واژکی بش نه. کجم عخها نیز به ن اعضا  بهMکرج  د اعضا باشیمیاد داشتههستنه. Mکه،

واژ گ نه رابةتمام هر همانها  دارا  هستنه. هم کده دیدهیم، درجفدتتقابلی با هدا واژطد ر
کاننهکتقابل دوس یه، یای دارا  کؤلف و دیگر  دارا ]x[کعنایی کانندهکؤلف، [yکعنایی

که، یای کتق نم نهدیگر  است.ابل دوس یاست اگر جفتبرا  فروش» ةواژ، را در نظر« خریه/
« فدروش» کدهلیااسدت؛ در حد]+ گرفتن با پرداخدت پد ل[کعناییدارا  کؤلف« خریه»بگیریم،

اثر تاب ]دادن با دریافت پ ل+[کعناییدارا  کؤلف بنابراین، هر ورود  کؤلفfاست. ، xکعناییبر
اثر تاب برابر واژ-yکعناییبر کؤلفgاست با کا اگر بیان دیگر، به بگیریمa,b∈Mها . را در نظر

هم رابة و کؤلفهکه با این تقابل کیتقابل دوس یه داشته باشنه که باعث ]ش د،هایی کعنایی x] و
y]،شرط ییمِباشه = xبا در نظر گرفتن -y ،آن عملارد( را خ اهیم دا31)رابة که در شت

به کؤلفتبهیل ی کؤلفدربردارنهة، gو fدو تاب  آنکعنایی و ای ب د جداکعنایی کتقابل خ اهه
این دو تاب ، فقط کؤلف بقیکعنایی کتقابل را تيییر کیکه و با ندهاردکؤلفهدهه کدار  ها  کعندایی

(Ramezankhani, 2013) ،ت ان گفتکی:

1 paraphrase
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داندیم کده    ، کدی «دی یه کارکنه هلن است»گ ییم  که، وقتی کی ط ر  تنه؛ بهها  این رابةه هس نم نه
 ی ای دانش کعناشناختی گ ینه  اسدت ، این روابط بخشن یسهکی و . «هلن کارفرکا  دی یه است»

ردف     بدرد.  کدار   ردیف ید  ک قعیدت، بده    را بدرا  ت   هدا لده جم 1ت ان دگرگفت آن کی  و بر پای
(Safavi, 2011, p. 118-119نم نه )  را « ید/ خد رد »و « ین/ شد هر »، «خریده/ فدروش  » کاننده هایی

ا  دوسد یه بدا    هدا در رابةده  ها بیان کرد  که، ایدن دسدته ای کتقابدل   بین آن  آورد  و در کعرفی رابة
. «ه شدن  شد هر کدریم اسدت    » پدس،  «شده کریم ین ه شن  با»دیگرنه. به این کعنی که، اگری 

 .«است فروخته ه شن  به کتابی کاکبیز» پس، «باشه خریه  کاکبیز ای کتابی ه شن » اگر همچنین،
خد رد،   به چشم کی« تقابل دوس یه»شه  ای ها  به دست داد در تعریفبا ت جه به اشتراکی که 

را « ین/ش هر»کنه. یعنی، اگر  ان عمل کییک همر رت  کتقابل دوس یه به  که کؤلف ش دشاهه  کیک
 است.« ش هر»و دیگر  « ین»ها یکان، یای ای آن ط ر هم ه بهدر نظر بگیریم، دو نفر وج د دارنه ک

( اسدتفاد  کدرد و هدم،    22)  ت ان ای رابة ، هم کی«تقابل دوس یه»کفه کی   سای  رابة را  ر ر ب
گیریم که، در  را در تابعی در نظر کی gو  fن ترتیب که، ت انیم تابعی برا  آن تعریف کنیم؛ به ای کی

شاکل  X  ت اب  ک رد نظر، کجم ع  ورود  دیگر  باشه. داکن  واق ، خروجی یای، کتقابل دوس ی
هدا  کتقابدل دوسد یه     بدین واژ  « تقابل دوسد یه »   ها  کعنایی است که باعث ایجاد رابة کؤلفه  هم
 Mکه، اعضا   باشیم یاد داشته  هستنه. به Mکرج     د اعضا  کجم عخ  ها نیز به ن ب ش نه. واژ  کی

هدا    واژ  طد ر کده دیدهیم، درجفدت    تقابلی با هم هستنه. همان  ها  دارا  هر گ نه رابة تمام واژ 
 [y کعنایی کاننده    کؤلف، و دیگر  دارا  ] x [کعنایی کاننه   کتقابل دوس یه، یای دارا  کؤلف

را در نظر « خریه/ فروش»  ةواژ ، اگر جفتبرا  نم نهدیگر  است.   ابل دوس یاست که، یای کتق
« فدروش » کده   لیااسدت؛ در حد   ]+ گرفتن با پرداخدت پد ل    [کعنایی   دارا  کؤلف« خریه»بگیریم، 

، xکعنایی   بر هر ورود  کؤلف fاست. بنابراین، اثر تاب   ]دادن با دریافت پ ل+[کعنایی   دارا  کؤلف
را در نظر بگیریم  a,b∈Mها   . به بیان دیگر، اگر کا واژ  -yکعنایی   بر کؤلف gاست با اثر تاب   برابر

]ش د،  هایی کعنایی که باعث این تقابل کی تقابل دوس یه داشته باشنه و کؤلفه  که با هم رابة x]  و
y]  ،با در نظر گرفتن شرط ییمِ  باشهx = -y  ،شت که در آن عملارد ( را خ اهیم دا31)  رابة

جدا  کعنایی کتقابل خ اهه ب د و ای آن   کعنایی به کؤلف  تبهیل ی  کؤلفدربردارنهة ،  gو  fدو تاب  
 ها  کعندایی کدار  ندهارد    کؤلفه  دهه و با بقی کعنایی کتقابل را تيییر کی  که این دو تاب ، فقط کؤلف

(Ramezankhani, 2013) ،ت ان گفتکی: 

                                                                                                                   
1 paraphrase 
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31. f  وg کجم ع ها آنابعی است که داکنه و برد دو ت  X است؛ 
f, g : X→ X 
∀ x∈X; x = -y  f(x) = - g(y)  

. بگیریده را در نظدر  « خریه/ فدروش »  ةواژ (، جفت31)  عملارد رابة ةتر شهن نح  برا  روشن
وکداً  تقابدل اسدت و لز   ةدر ایدن رابةده، نشدان دهنده    «  -» بایه درنظر داشته باشیم که علاکت کنفدی   

، در واق  بدر  «خریه» ةبر واژ f. بنابراین، اثر تاب  یستکعنایی ن  احتیاجی به وج د ی  کنفی در کؤلف
 ]+ دادن با دریافدت پد ل  [کعنایی   است و آن را به کؤلف ]+ گرفتن با پرداخت پ ل  [کعنایی   کؤلف

دیگدر  را   ةجفدت واژ  ،اکند ن  اسدت. « فدروش » ةبدر واژ  gکنه که برابر با کنفی اثدر تداب     تبهیل کی
با  ضربه+ وارد کردن  [کعنایی   در واق  بر کؤلف« ید» ةبر واژ fاثر تاب   «.ید/خ رد»کنیم؛ بررسی کی

کنه که برابر با کنفی اثدر تداب    تبهیل کی ]با فشار  ضربه+ پذیرفتن  [کنه و آن را به عمل کی ]فشار 
g  دهدیم کد رد بررسدی قدرار کدی    در ایدن بخدش   ا  را کده  دیگر جفت واژ  است.« خ رد»  بر کلم 
     کعندایی   بدر کؤلفد  « کارفرکدا »بدرا  واژ    fچه شر  داد  شه تاب است که طب  آن« کارفرکا/کارکنه»
را بده   ]+ خهکت کردن بدا دریافدت پد ل     [کنه و عمل کی ]+ به خهکت گرفتن با پرداخت پ ل  [

 است.« کارکنه» ةدهه که کةاب  با کنفی واژدست کی
 

 . تباین معنایی6. 1 .3
  ا  بده رابةد   ها  خد د اشدار    هناک در واژ  (Crystal, 2008) و کریستال( Matthews, 2007) کتی ی
ها  را با نام« تباین کعنایی»( در کتاب خ د، Lyons, 1977, p. 290انه. یینز ) نارد « تباین کعنایی»
کده،   کنه. به این ترتیدب  کعرفی کی« ابل جهتیتق»به عن ان ن عی ای « قابل کتقاطرت»و « تقابل کتعاکه»

شمال، جن ب، شر،، غرب{ تقابل ای دو ن   است. یادی ایناده، هدر    } ای دیهگا  و ، در کجم ع
بده ایدن رد رت کده      .گر در تقابل اسدت با دوتا  دی« کتعاکه» ط ر کهام ای اعضا  این کجم عه، به

دیگر «. شمال»و « جن ب»با « شر،»گیرد و  کی تقابل قراردر « غرب»و « شر،»با « شمال»، برا  نم نه
بدا  « شدمال »، بده ایدن کعندا کده    ط ر کتقاطر یا خةی نیز با دیگدر  در تقابدل اسدت.     ایناه، هر ی  به

« شدمال/ جند ب  »در « تقابل کتقداطر »به این ناته اشار  کرد  که،  و ،«. غرب»با « شر،»و « جن ب»
هایی  بعه ، واژ  است. همچنین، در فضا  سه«  یهتقابل دوس»در فضا  دوبعه ، درحقیقت، همان 

 ییندز  بداور نیز در تقابل کتقاطر بدا هدم هسدتنه. بده     « behind/ in front of»یا « above/below» کاننه
(Lyons, 1995, p. 282-285) ،«هددا  هددتهددا  کربدد ط بدده ج واژ  ةدربددار فقددط« تقابددل کتقدداطر

که، بده نظدر ید     ها نیز این تقابل وج د دارد. چنانش د بلاه، در ک رد رن  جيرافیایی کةر  نمی
کده، تعدهاد  ای    اسدت. درحدالی   «white»، بهون ش ، در تقابدل بدا   «black»یبان گ یش ر انگلیسی
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یدا «blue» بده همدان اندهای  در تقابدل اسدت کده بدا        «red»بدا  « green»کننه کده،   گ یش ران ادعا کی
«yellow» یینز .(Lyons, 1995 )،هدادر بعضی یبان ها  خ یشاونه  را نیز بین واژ   رابة همچنین

 دانه.  کی« تقابل کتقاطر»  دارا  رابة
« 1بنده   خ اهرهدا  رد  » ندام  بارا « تباین کعنایی»( در کتاب خ د، Saeed, 2009, p. 26سعیه )
کدار ایی بده هد  کتقابل در بعضی ک ارد برا  ت ردیف واژ   ةاست. به این ترتیب که، واژکعرفی کرد 

 red}هدا، یعندی   رند    ش نه. برا  نم نده، سدعیه کجم عد    بنه  کی رود که، در ی  دسته طبقه کی
orange, yellow, green, blue, brown, purple,} یبان انگلیسی کةدر  کدرد  کده در آن،   ، را در 

هداتد ان آن  نمیبنه  کشابه دانسته که  و را عض ها  خ اهر در رد  «red»و « blue»اننه هایی ک واژ 
 ، نمایان است.( به خ بی32)  کار برد. این کةلب در جمل جا  هم به را به

32. His car isn`t red, it is blue.
رویهدا  هفتده را     ، کجم عد (Saeed, 2009) بنده ، سدعیه   دیگدر  ای ایدن رد     عن ان نم ند  به

بنه  کده کدا ای آن بدرا  ت ردیف      ن   رد کعرفی کرد  و در اداکه، این ناته را بیان نم د  که، هر 
گیرنده. همچندین، و ،    ها، نیز در این دسته قرار کیکنیم، کاننه، ان ا  س  جهان طبیعی استفاد  کی

ت ان  آن است که، نمی« بسته»است. ن    تقسیم کرد « بای»و « بسته»ها را به دو ن    بنه  گ نه رد  این
، کاننه «بای» بنه   رویها  هفته. رد   کجم ع اننهآن کم کرد، کآن اضافه یا ای   به راحتی عض   به

 ها  بستنی، آن است که همیشه اکاان اضافه شهن ن   جهیه  به آن وج د دارد.طعم  کجم ع
 گ نه کعرفی کرد  که ایدن رابةده،   را این« تباین کعنایی( »Safavi, 2011, p. 120-121رف   )

آیده.   کعنایی پهیه کدی  ةاست که کیان کفه م چنه واژ  در ی  ح ی« تقابل کعنایی»در ارل، ن عی 
شدنبه،   شدنبه، دوشدنبه، سده    شدنبه، ید   ه }شدمال، جند ب، شدر،، غدرب{ و یدا }     هایی کانن کجم عه

ها، تأییه دیگر اعضا  این ح ی  شنبه، جمعه{ ای این ن   هستنه که نفی یای ای آن چهارشنبه، پنج
 باشده کده   ت انه به این کعندا کی «او به شمال نرفته است» ش د گفته کی کههنگاکی، برا  نم نهاست. 

ت انده ایدن    کدی  «اکروی شنبه نیسدت » ش د گفته کی کههنگاکیو یا  «او به جن ب، شر، یا غرب رفته»
شنبه، دوشنبه یا هر روی دیگر  ای هفتده اسدت. و ، در اداکده بده ایدن       را برسانه که اکروی ی  کعنا

دو درتقابل جهتی با هم باشدنه و همدین اکدر،     ت اننه دوبه ها  کتباین کی که، واژ  کةلب اشار  کرد 
/ چدپ/ راسدت  » ، «بای/ پدایین/ عقدب/ جلد    » کاننهها  کتباینی دهه که گرو  کیاین اکاان را به کا 

را بدرا   « تبداین خةدی  » . همجندین ر دهدیم اقدر « تباین کتقاطر»را در قالب  ک ارد کشابهو « پس/ پیش
فدروردین/  »و « شدنبه/ جمعده    شدنبه/ چهارشدنبه/ پدنج    شنبه/ دوشدنبه/ سده   شنبه/ ی »هایی کاننه گرو 

1 taxonomic sisters 
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در نظدر بگیدریم کده    « اردیبهشت/ خرداد/ تیر/ کرداد/ شهری ر/ کهر/ آبان/ آذر/ د / بهمدن/ اسدفنه  
چگد نگی   کبندا   ، بدر (Safavi, 2011) ، ردف   عدلاو  بدر ایدن   اعضا  آن در تقابل با هم نیستنه. 

است. یم کرد تقس« 2تباین کهور»و « 1تباین ردیفی»ها  کتباین، تباین خةی را به دو ن    تیب واژ تر
ها  کتباین است که در دو س   ابتدها و انتهایشدان،    ترتیبی ای واژ « تباین ردیفی»به این ترتیب که، 

ن ید اتبداین خةدی کده    گ نده ای   آن .«سیا / خاکستر / سفیه»، اننهکتقابل قرار گرفته باشه ک ةدو واژ
شنبه/  شنبه/ چهارشنبه/ پنج شنبه/ دوشنبه/ سه شنبه/ ی »نهاشته باشه، کاننه  را« تباین ردیفی» ویژگیِ
ها، کیان عض  نخست و عض  پایانی، تقابل  ش د؛ در این گرو  ای واژ  ، تباین کهور ناکیه  کی«جمعه 

 است.دو عض  دیگر قرار گرفته کیان  ش د و هر عض ، ررفاً در فارل کعنایی کشاهه  نمی
 بداور اسدت، بده   « تقابل کعندایی »چه گفته شه، ن عی ای آن بر پای ، «تباین کعنایی»که  ییجاای آن
بدرا    ،دسدت داد  شده   بده « تقابل کهرج و ناکدهرج » سای   ( که برا  ر ر 22)  ، رابةگاننگارنه
با هم کتبداین  « سفیه»و  «سیا »ها   ( واژ 27) م ن نکه در کنه. چنان نیز کار کی« تباین کعنایی»  رابة

-ناته ییم بده نظدر کدی   این  اشار  بهدر پایان این بخش،  .(Ramezankhani, 2013) کعنایی هستنه
، کده  «تقابل»ت ان آن را برا  ان ا  روابط کفه کی کلی است که کی  ( ی  رابة22)  که رابة رسه

( کده بدرا  نشدان دادن    27( تدا ) 23  )هدا نم نهکه، رد. چنانکار ب تر آورد  شه، بهها پیششر  آن
.)همان( است« تقابل کعنایی»ن عی ای  ةانه، هر کهام نماینه ( آورد  شه 22)  کارکرد رابة

 گیری . نتیجه4
تقابدل کدهرج و   » ،«تضداد کعندایی  »ها  کفه کی  سای  رابةه در این پژوهش نگارنه ، اکاان ر ر 

را کده همگدی ای اند ا     « تبداین کعندایی  »و « تقابل دوس یه» ،«تقابل جهتی» ،«ملتقابل کا» ،«ناکهرج
هدا، تداب     کجم عده   ها هستنه؛ با اسدتفاد  ای کفداهیم و ابزارهدا  نظرید     در سةح واژ « تقابل کعنایی»

کده   کشداهه  گردیده  شده،    هارائد چده  ها نشان داد. با ت جه بده آن ها و کحم ل ریاضی و کنة  گزار 
وابدط رد ر  کعرفدی    برگردان ر ر  برا  ان ا  تقابل کعنایی وجد د دارد. درسدتی ر    رایاکاان ا

ای یبان فارسی سنجیه  شه که به این ترتیب چگ نگی کدارکرد   هایینم نها با هشه  و کارآیی آن
 پایدان بایده اشدار  نمد د     شه. در دست داد  ها  یبانی به نم نه ةها  ر ر  در کحهوداین برگردان

شناسی رایانشی و ها  ر ر  را در ح ی  یبانتر، بایه کارآیی این برگردان ر کراحل پیشرفتهکه، د
 ا  یبانی ک رد بررسی قرار داد. ها  رایانهها و الگ ریتم برناکه

1 serial contrast 
2 cyclical contrast 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 217

فهرست منابع 
. تهران: آگا .2و  1. ج کنة  ر ر (. 1379خ انسار ، کحمه )

ناکد  کارشناسدی   . پایانشناسی ریاضینبط کفه کی ای کنظر یباسای  روا . ر ر (1392خانی، کریم )رکضان
ارشه. دانشگا  علاکه طباطبایی تهران.

 . تهران: پژوهشگا  هنر و فرهن  اسلاکی.کنة  در یبانشناسی(. 1380رف  ، ک رش )
. تهران: س ر  کهر.4. چشناسی درآکه  بر کعنی(. 1390رف  ، ک روش )

) انگلیسی به فارسی(. تهران: پژوهشگا  عل م انسانی و کةالعات  ریفی کنة  واژگان ت(. 1374ک حه ضیاء )
فرهنگی.
. تهران: انتشارات علمی. 1. چ درآکه  به کنة  جهیه(. 1368ک حه، ضیاء )
 . تهران: هرکس.1چ  کنة  ک جهات.(. 1381ک حه، ضیاء )
 . تهران: سمت.1. چ کبانی کنة  جهیه(. 1377الله )نب  ، لةف

Cann, R. (1993). Formal Semantics, an Introduction. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Crystal, D. (2008).  Dictionary of Linguistics and Phonetics (6nd ed). Oxford: Blackwell. 
Khansari, M. (2000). Formal Logic. Vol. 1-2. Tehran: Agah [in Persian]. 
Lyons, J. (1977). Semantics. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 
Lyons, J. (1995). Linguistic semantics, an introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Matthews, P. H. (2007). Oxford concise dictionary of linguistics (2nd ed). Oxford: Oxford 

University Press. 
Movahed, Z. (1989). An introduction to modern logic. Tehran: Elmi [in Persian]. 
Movahed, Z. (1995). Descriptive dictionary of logic (English to Persian). Tehran: Institute for 

Humanities and Cultural Studies [in Persian]. 
Movahed, Z. (2002). Modal logic. Tehran: Hermes [in Persian]. 
Nabavi, L. (1998). Fundamentals of new logic. Tehran: SAMT [in Persian]. 
Ramezankhni, M. (2013). Formalizing sense relations from logical point of view, a study of 

mathematical linguistics in Persian. Tehran: Allame Tabataba’i University [in 
Persian]. 

Saeed, J. I. (2009). Semantics (3nd ed). USA: Wiley-Blackwell. 
Safavi, K. (2001). Logic in linguistics. Tehran: Research Center for Islamic Art and Culture 

[in Persian]. 
Safavi, K. (2011). An introduction to semantics. Tehran: Sooreh Mehr [in Persian]. 



Quarterly Journal of Research in Linguistics, Al-ZahraUniversity
 VOL. 10,NO. 29, 2018-2019
http://jlr.alzahra.ac.ir

Formalizing the Sense Relation of Opposition from Logical Point 

of View, a Mathematical Linguistics Approach in Persian1 

Koorosh Safavi2 

Maryam Ramezankhani3 

Received: 2017/02/08 

Accepted: 2018/03/07 

Abstract 

The present research intends to elaborate on the possibility of 

formalizing the sense relation of �opposition� in word pairs. In order to 
do so, firstly, some fundamental concepts from set theory are 

introduced; main topics covered in this regard include: �membership�, 
�inclusion�, �union�, �intersection� and �difference�. Then some 
concepts corresponding to propositional logic, which the authors 

consider necessary for the purpose of the research, are presented. The 

concepts include logical connectives (�negation�, �conjunction�, etc.) 
and quantifiers (universal quantifier and existential quantifier). The 

present paper also applies the concept of �function� from mathematics 
to present some of the intended formal expressions corresponding to 

the introduced sense relations. 

     To set a suitable framework, the authors go over various technical 

definitions of �opposition� which are introduced as fundamental 
concepts in linguistics dictionaries as well as semantics textbooks. 

Sense relation of �opposition� in word pairs can be classified into 
several sub-categories, all of which are introduced in this paper and the 

process of formalizing each of them are explained.  
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     All in all, the present paper presents six different types of sense 

relation under semantic opposition category which are as follows; 

�antonymy�, �gradable opposition�, �complementary opposition�, 
�directional opposition�, �symmetrical opposition�, and �contrast�. 
Then, it goes over the process of formalizing each of the mentioned 

sub-categories and introduces a formal translation for every proposed 

definition. Finally, the present research examines the efficiency of the 

introduced formal expressions by providing several examples. 

     The formal expressions of the listed sub-categories are introduced 

in the following paragraphs in the same order as they are discussed in 

the paper.  

1. Antonymy; F(x) = -x. The logic behind the presented relation is

that, based of the definition of antonymy, as it can be observed

in the binary pairs (dead/alive), the absence or presence of a

semantic feature pertaining to one word results in binary pairs

which are antonyms; i.e. the meaning of one word equals the

negated meaning of the other. So the absence or presence of the

semantic feature [living] in the example in question (˚
living/+living), causes them to be antonyms; therefore,

F(dead)= F(-living)= -(-living)= alive.

2. Gradable Opposition;

[(23)] ∀p, ∃q, ∀ x∈ M    p(x) � ó  q(x) 
So; 

p≃ ¬q 

     Relation [(23)]4, means that for every single utterance such as 

proposition p, that is the word x, and x is a member of the Universal 

Set of words M, there exists an utterance like q which is in opposition 

with p. For instance, if the word �woman� is a member of M, then there 
exists a word, �man� which is in opposition with �woman� It is 
noteworthy that relation [(23)] is a formal expression which is suitable 

for all kinds of sub-categories of the sense relation of opposition. 

4 . The numbers in bracket corresponds to the suggested formal expressions 

presented in the paper. 
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3. Complementary Opposition;

[(29)] ó  p � q  
Therefore, p∧q is never a tautology.  

For example, ó  dead � alive, therefore, dead�alive is never a 
tautology. 

4. Directional Opposition;

[(31)] g: X� X 

∀ x∈X; g(x) = x-1 

     It is worth mentioning that X is a set of semantic features which 

concern with the concept of �direction� and the function g reverses x∈X 

(x is a directional feature). The set an example, if we take x: to depart, 

then g(x) = g(depart) = (depart)-1 = arrive, that the function g reverses 

the semantic feature of direction. 

5. Symmetrical Opposition;

[(32)] f, g : X� X 

∀ x∈X; x = -y  f(x) = - g(y) 

     As it is seen, the relation of reciprocal opposition is defined as �one 
element is in contrast with the other�; that is they cannot coexist. 
Examples include pairs of words �husband/wife�, and �sell/buy�. So, if 
Mary is John�s wife, then John should be Mary�s husband. The relation 
[(32)], defines two functions that turn the very mutual semantic 

element of x to ˚ y which is in fact the opposite of x. Considering the 

example �sell/buy�, it is clarified as follows: buy (+to get sth5 by paying 

money) = -(to give sth by receiving money); so, f (buy) = (+to get sth 

by paying money) = - g (to give sth by receiving money) = g (sell). 

6. Contrast; as this relation is a type of antonymy, the very formal

expression of [(23)] works for this relation as well.

     The efficiency and correctness of the presented formal expressions 

are discussed in detail in the paper using various examples from 

Persian. 

5 . sth : something 
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     In the end, it is concluded that the sense relation of opposition in 

word pairs (which includes several sub-categories) can be formalized 

applying concepts from logic, set theory and mathematics. 

Keywords; sense relations, words� opposition, opposition, 
formalizing, words� sense relations, formalizing sense relations. 


